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 :  مؤلفمقدمه

ات علمي و يادی از کتابها و نشريار زيع علم و تکنولوژی و از آنجا که در حال حاضر قسمت بسيشرفت سريبا پ

 و اني دانش آموزان، دانشجوشوند و با توجه به نياز غير قابل انکاريه ميسي تهيمطالب روی اينترنت به زبان انگل

حتی   .ر می باشديهی و اجتناب ناپذين زبانهای خارجی امری بدين زبان در بيری ايادگي  ،يسي به زبان انگلمحققين

به قول  .دريگ بادي تا حد لازم آنرا دتوانيمهر شخص  ،ازيد بسته به سطح نر ممکن باشين زبان غيری کامل ايادگياگر 

 .ديد چشيهم بقـدر تشنگی با، ديا را اگر نتوان کشيآب درمعروف، 

سی و ينه زبان انگليشماری در زميخوشبختانه کتابهای ب. باشديری گرامر ميادگين گام در جهت آموزش زبان، ياول

ار ساده ياز سطح بسمطالب   اينست کهن جزوهيدر مورد انکته شايان ذکر .   داردر زبانها در کشورما وجوديسا

ار مناسب بوده و افرادی که قبلا ي لذا برای افراد مبتدی بسداده ميشودی آموزش يگرامر تا سطح بالاشده وشروع 

گرد آوری شده جهت ک مجموعه کامل  ين مطالب به عنوان يتوانند از ايده اند مي دشسی را به خوبی آموزيانگل

 وجه تمايز اين جزوه با ساير جزوات گرامر موجود اينست که روند کار به .دانند استفاده کننديمرور آنچه از قبل م

نحوی طراحی شده که در انتها، خواننده مبتدی به آسانی انگليسی را مکالمه کند و خواننده قويتر بهبود چشمگيری 

 . در مکالمه خود احساس نمايد

انها که مبه عنوان مثال آموزش ز در حين مطالعه اين جزوه درخواهد يافت اينست که،  خوانندهوت ديگری کهفات

ان شده تا ين جزوه به نحوی ارائه شده است که در چند مرحله در جاهای مختلف بيباشد در ايغالبا کار مشکلی م

 به طور تکراری بلکه با روندی پيشرفتی در  لذا دروسی مثل زمانها يا درس قيد، نه.باعث خستگی خواننده نشود

 .چند مرحله در طول جزوه بيان شده اند

ان يسال موزشگاههای زبان تهران گرفته شده است و در طولآساختار اصلی جزوه از موارد آموزش داده شده در 

 زم به ذکر است،  لا. انجام شده استآناضافه شده است و اصلاحاتی توسط دوستان در مولف مواردی به آن توسط 

ن جزوه هم ممکن است مواردی از اشتباه به يبدون اشتباه نمی باشد در ا انتشاراتي يا علمي چ اثرياز آنجا که ه

ن موارد را به همراه نظرات ارزشمندتان به اطلاع وی يچشم بخورد که مولف از خوانندگان محترم استدعا دارد که ا

 .ديبرسان

ری زبان يادگيفراهم آوری امکان ش فراواني برای نهادن سنگ بنای آموزش زبان و عزيزم که تلااز پدر  خرآدر 

 .ميتشکر فراوان می نمازبان ری يادگيزه و شوق در يجاد انگيزم بخاطر ايعز مادرو  سیيانگل

ن جزوه ياری از موارد اي نموده و در اصلاح بسف را در آموزش زبان خارجی صريسالچند  از همسر گرانقدرم که 

 .مايار مهمی در مورد نحوه ارائه مطالب کمک نمود کمال تشکر و قدردانی را می نميو ارائه نکات بس

 مولف ،س و نشر کتاب داشته و خودينه تدريادی در زميدوست گرانقدرم آقای مهندس نادر فنائی که تجربه ز

بدون   .زحمات فراوانی شدقبل ته و ارائه مطالب ميهتپ و يدر تا نه مهندسی عمران می باشدين کتاب در زميچند

 .ن اثر هرگز مقدور نبودين کار داوطلبانه توسط وی ارائه  ايق بدون قبول اااغر

 گذشته هاینجانب در ساليسی ايد زبان انگلين اساتيقای رضا وحدانی که از بهترآ جناب من از استاد ارجمنديهمچن

 دانش آموزان از جمله من آموزش  همهری را بهيادگي عنی عشق و علاقه بهيری يادگين عنصر يد و مهمترنمی باش

 .ت تشکر را دارميداده است نها
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 :ت با کمال خرسندیيدر نها

 : به  ميشودتقديم  هديه آموزشی اندکاين

 

  محترمما خوانندهش

 

 ت پور يد عنايسع

 1383بهار 

 

 مکالمه  کمک به تسهيل آموزشی گرامر و استفاده علاقه مندان به يادگيره منظورب فقط ،رايگان اينترنتي اين نسخه

لطفا در صورتي که مطالب  . مد نظر نميباشد منفعت مالي در اين راه گونهزبان انگليسي تهيه شده است و هيچ

 . اصل فايل يا لينک آنرا به دوستان خود نيز بفرستيد بودجزوه برايتان مفيد

 

    edu.uta.enayatpour@ce  لکترونيکيپست ا  آدرسه لطفا برا  اصلاحي خود و پيشنهاداتنظرات

  . قابل دانلود کردن است زيراين نسخه و نسخه های بعدی اين اثر از آدرس اينترنتي . بفرستيد

htm.mynotes/hmpg/~enayatpour/edu.uta.ce-www://http   
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 ؟د استين جزوه برای چه کسانی مفيا

 . می باشدگروههای زير مفيدموارد اين جزوه برای 

 TOEFL  ، ,MCHEنی که قصد امتحان ي، داوطلبين کنکور سراسری، داوطلبدانش آموزان دوره راهنمايی، دبيرستان

,IELTSيت فارسي زبانانی که نياز به ر امتحانات مشابه را دارند، افرادی که قصد مصاحبه دارند و در نهايا ساي

 .مکالمه زبان انگليسي به شکل صحيح دارند
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  :معرفی علائم خاص بکار رفته در جزوه

 

اد يبرای افرادی که قصد :  رفته ترشيپنکات کمی 

نی که قصد امتحان ين نکات را دارند مثلأ داوطلبيری ايگ

TOEFL  ، IELTS اد ي. ر امتحانات مشابه را دارنديا ساي

ه ين کنکور سراسری توصين نکات به داوطلبيری  ايگ

 . نوشته شده اندينکات در داخل کادر رنگن يا. شودينم

 

ن نکات يری اياد گيبرای افرادی که قصد  : رفته ترشيپنکات کمی 

ر يا ساي TOEFL  ، IELTSنی که قصد امتحان يرا دارند مثلأ داوطلب

ن کنکور ين نکات به داوطلبيری  اياد گي. امتحانات مشابه را دارند

 نوشته ياخل کادر رنگن نکات در ديا. شوديه نميسراسری توص

 .شده اند

 
 پس از اکثر درسها  :شتريری بيادگين جهت يتمر

جملات فارسی جهت ترجمه آورده شده است که 

   .تمرين بسيار خوبی جهت يادگيری درس ميباشد
 

 :ن و تکرار شفاهی دارندياز به تمرياتی که ننک

بدون شک همه موارد آموزشی نياز به تمرين جهت 

در اين جزوه مواردی که نياز به تکرار . يادگيری دارند

  .بيشتری دارند با اين علامت معرفي شده اند
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 بنام خدا 

 جمله در زبان انگليسي به يك فرمول نوشته مي شود آنهم به فرمول زير: تعريف جمله

 فاعل+ فعل + مفعول + قيد مكان + قيد زمان   

ثل علي آمد، كه  كنندة كار را فاعل مي گويند كه فاعل مي تواند به صورت ضمير يا اسم بكار رود، م:تعريف فاعل

 .او ضمير فاعلي است. ميتوانيم بنويسيم او آمد

 : عبارتند ازضماير فاعلي

 جمع مفرد

I→    من we→    ما

you→تو  you→شما 

he→   او

she→او 

it→  آن 

they→آنها 

 

 

 

 

در آخر فعـل بـه کـار    ) ن( فعل به مصدر در زبان فارسی      لي برای تبد  . كاري را كه فاعل انجام ميدهد      :تعريف فعل 

 . به کار می رودtoسی يدر انگل, در فارسی) ن(معادل با . می رود

to⇒  فعل→ مصدر →ن  

seeIseeto ⇒ 

You see  

They see 
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 .محل انجام گرفتن فعل را قيد مكان گويند: قيد مكان

  thereآنجا   at schoolدر مدرسه    hereاينجا        in the classدر كلاس     at homeدر خانه 

 

 . انجام گرفتن فعل را قيد زمان گويند زمان:قيد زمان

ــروز    every dayهر روز      yesterday      ديروز every other dayيك روز در ميان   todayام

 on even days زوجروزهاي         on odd daysروزهاي فرد 

 

 در زبـان    .مـي رسـانند    صفاتي هستند كه همراه اسم مي آيند و بدون اسم معني ندارند و مالكيت را                 :صفت ملكي 

 .فارسي صفت بعد از اسم مي آيد ولي در زبان انگليسي صفت قبل از اسم مي آيد

 :خواص صفت در انگليسي

 ـ قبل از اسم مي آيند1

 ـ اسم را محدود مي كنند2

 ـکه بسته به اسم بعد، جمـع  that  و  thisهای ـ با اسم بعد از خودش هيچگونه موافقتي ندارد بجز صفت3  ا مفـرد ي

 :خواهند شد

booksthesebookthis PL→   thesethis→ 

carsthosecarthat PL→   thosethat →  

 

 .مفعول كسي يا چيزي است كه فاعل بر روي آن كاري را انجام مي دهد: مفعول

  Hassan  saw Ali .حسن علي را ديد  :مثال

  Hassan  saw him . حسن او را ديد           
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 : عبارتند ازضماير مفعولي

 جمع مفرد

me به من ـ مرا us به ما ـ ما را 

you به توـ تو را  You به شما ـ شما را

him به او ـ او را 

 her )زن(به اوـ او را 

it به آن ـ آنرا

themبه آنها ـ آنها را     

 

 : عبارتند ازصفات ملكي

 جمع مفرد

my     مال من our  ل ما ما

your      مال تو your  مال تو

his  مال او 

her  مال او

its  مال آن

their    مال آنها

 

 

 نمـي آيـد بـه جـز در      to مي آيـد و بعـد از آنهـا           بين فاعل و فعل اصلي     افعالي هستند كه     ):معين(افعال كمكي   

ought to و used to. 

  can   توانستن   must   بايد            should   بايد         may   ممكن بودن :مثال
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 :خاصيت هاي افعال كمكي

  مي آينداصلي بين فاعل و فعل -1

افعال كمكـي بـا رفـتن بـه اول جملـه، جملـه را               باعث تغييرات در جمله مي شوند يعني        با جابجا شدن،     -2

را به اول جمله )  ـ مگر ـ لحن آيا  ( در زبان فارسي براي سئوالي كردن جمله سه علامت سئوالي مي كنند

مي برند و جلوي جمله علامت سئوال مي گذارند ولي در انگليسي براي سئوالي كردن افعال كمـي را بـه                     

 . استفاده مي كنيمdoes و do اگر جمله فعل كمكي نداشت از فعل كمكي اول جمله مي برند

 

 انگليسيالی در ؤس در فارسی الیؤس

 Can you go?

Can you?

 آيا

 ميتواني بروي؟   مگر

 لحن

 
You can?

I can go من مي تونم برم  

 

youareamI    ?: تبديل مي شوند مثال you به we  و  I هميشه: تذکر → 

اضافه مي كنيم ولي در زبان انگليسي براي منفـي          ) ن(در زبان فارسي اگر بخواهيم جمله اي را منفي كنيم به آن              -3

 . اضافه مي كنيم و بهتر است آنها را به شكل مخفف بنويسيم(not)دن به افعال كمي ، كر

 . مخفف نمي شوندmay not و am not اشكال: تذكر مهم

tCannotCan '→ 

twonnotwill '→ 

tmustnnotmust '→ 

tShannotShall '→ 

tisnnotis '→ 

tarennotare '→ 
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notamnotam → 

notmaynotmay → 

 :ـ سئوالي  منفي كردن افعال كمكي4

 .افعال كمكي مخفف شده را به اول جمله مي بريم: روش اول

 هم سر جايش قـرار       را not مخفف نشده باشد فعل كمكي را به اول جمله برده و             notاگر فعل كمكي    : روش دوم 

 .مي دهيم

 

 اآي

 نميتواني بروي؟          مگر

 لحن

 

 

You can’t go  →  can’t you go? 

You can not go  →  can you not go? 

 

 

 :جدول افعال كمكي

 افعال كمكي معني مشتقات معني

To be(am-is-are) بودنwas-were بودن

- Has-hadداشتن   Have

- Does-didانجام دادن Do

could  توانستنcan توانستن

Shall علامت آيندهShould علامت آينده

Will علامت آيندهWould علامت آينده

May ممكن بودنMight ممكن بودن

Must بايدHad to بايد

ought to بايد 
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Used to سابقاً 

need احتياج داشتن 

Dare جرأت داشتن 

Would rather ترجيح دادن 

Had better هبهتر 

 

 

The: 

  ) را ـ كه ـ كسره(، داراي سه معني است بوده و فيحرف تعر

 I eat apple. 

I eat the apple.  

  I eat the apple which is red. 

، "خورم ي مراب يمن س" در جمله دوم . شوديب نا مشخصی خورده مي، س" خورميب ميمن س " در جمله اول

 را يبيمن سا ي خورم ي مرا ب قرمزي من س" در جمله سوم . .  شوديف مي تعريا به عبارتي شود يب مشخص ميس

 .  شوديف مي تعرقتر ي، دقيا به عبارتي شود يب مشخص تر مي، س" خورمي مقرمز است،که 

 

علهاي مختلف به شكلهاي گونـاگون      در انگليسي دو مصدر داريم كه استثنائي هستند يعني با فا           : ييدو مصدر استثنا  

د يعنـي   ن در داخل اين جملات افعال كمكي بكار ببريم به مادر خود بر مي گرد              ،در مي آيند اگر پس از صرف كردن       

am-is-are  بهbe بر مي گردد دومين مصدر to have    است كه با فاعلهاي مختلف در بعضي جاهـا بـه شـكلهاي 

 .ل كمكي بكار ببريم به شكل مادر خود بر مي گردندديگر در مي آيد و اگر در آنها افعا
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havecanIhaveI →    bemustIamI →   

havecanyouhaveyou →   becanYouareYou →   

havecanTheyhaveThey →   bemustheisHe →   

havecanwehaveWe →     

havecanshehasShe →  

 

Have   Am   

  to have Is  Be 

Has   are   

 

 

 

 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 ـ نميتواني به من هر روز اينجا كمك كني؟1

  يك روز در ميان در اينجا درس بدهي؟2ا ساعت ـ آيا نبايد به م2

 ـ آيا من بداخلاق نيستم؟3

 ـ آيا آنها درس نمي خوانند هر روز اينجا؟4

 ـ آيا تو هر روز به معلم گوش نمي دهي؟5

 ـ من ميتونم مؤدب باشم توي كلاس؟6

 .ـ پدرم بايد در خانه مهربان باشد7

 .ـ خواهرهايم ممكن است تنبل باشند8

 .نشان ميتوانند اينجا باشندـ والدي9

 .ـ پدرم ميتواند نهار بخورد10

 .ـ او ممكن است يك ماشين داشته باشد11
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 :پاسخ 

1. Can’t you help me here every day? 
2. Mustn’t you teach us here every other day at 2 o’clock? 
3. Am I not bad tempered? 
4. Don’t they study here every day? 
5. Don’t you listen to the teacher every day? 
6. Can I be polite in class? 
7. My father must be kind at home. 
8. My sisters may be lazy. 
9. Their parents can be here. 
10. My father can have lunch. 
11. He may have a car 

 

  

 بسيار مهم

  :"طرز بكار بردن دو فعليها در جمله و دو فعليها در جمله"

 وبكار مي بريم  (to)  اگر در جمله دو فعل اصلي بيايد بين دو فعل اصلي علامت -1

 used:سابقاً  (و ought to لازم نيست بجز دو فعل to اگر در جمله يك فعل كمكي و يك فعل اصلي بيايد -2

to( . اگر فعلهاي ما از مصدر To be باشد يعني (am-is-are) و يا از مصدر To have يعني has  و have  

  به مادر خود )have-has و am-is-are ( وقتي كه در جمله افعال قصدي را بكار مي بريم

 .تبديل مي شوند) have , be(  به يعني

 

 :افعال قصدي عبارتند از

  want  خواستن    pretend  وانمود كردن

  like دوست داشتن     refuse  امتناع كردن

  would like بودنمايل      plan  قصد داشتن

  hope اميدوار بودن     decide  تصميم گرفتن

  wish آرزو داشتن     intend  قصد داشتن
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  try سعي كردن    be going to  قصد داشتن

  promise  قول دادن     hate  متنفر بودن

  prefer ترجيح دادن     dislike  متنفر بودن

 

 have to :   و  mustتفاوت 

  I must go   برومبايدمن حتماً )  زيادتاكيد( 

  I have to go    بروممجبورممن 

  )بايد ـ مجبور بودن(








tohas
tohave

must
           

 .باشدي م must، had toبا توجه به مطلب فوق گذشته فعل : تذکر

 . اسم بيايد معني داشتن و خوردن داردhas , haveاگر بعد از : تذکر

 .I will have my lunch  .خوردا خواهم من ناهارم ر

   .She has a book    .داردک کتاب ياو  

 

have 
 + اسم → داشتن و خوردن

has 
 

 .بيايد معني مجبور بودن را دارد) has , have) to اگر بعد از :تذکر

 

have 
  +to →    مجبور بودن

has 
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 :جملات فارسين يتمر

  را بنويسيد؟ري جملات ز منفي سئوالي و منفي، سئواليجمله مثبت،) الف

 .ـ آنها مي خواهند به معلم گوش بدهند هر روز1

 .ـ من بايد انگليسي صحبت كنم هر روز2

 .خواهيد مؤدب باشيد اينجا ـ شما مي3

 .د يك ماشين داشته باشددوست دار  او ـ4

 .ـ ما تصميم داريم امسال زرنگ باشيم5

 

 :پاسخ 

1. They want to listen to the teacher every day. 
• Do they want to listen to the teacher every day?  
• They don’t want to listen to teacher every day. 
• Don’t they want to listen to teacher every day? 

2. I must speak English every day. 
3. You want to be polite here. 
4. He likes to have a car. 
5. We decide to be clever this year. 

 .دير را توسط فعل داخل پرانتز اصلاح نمائيت زجملا) ب

1. They Study engineering ( Plan:قصد داشتن )  
2. Most students succeed (want) 
3. We understand the lesson. (Pretend: )وانمود كردن   

4. I work hard. (Promise ) 
5. Most of the people fact/tell the truth. (refuse) 
6. You are very successful. (can) 
7. They practice sentence patterns (must) 
8. Many students ask questions (may) 
9. We are polite. (Ought to) 
10. I dine with you. (would like) 
11. We play football. (prefer) 
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 :پاسخ 

1. They Plan to Study engineering 
2. Most students want to succeed. 
3. We pretend to understand the lesson. 
4. I promise to work hard. 
5. Most of the people refuse to fact/tell the truth. 
6. You can be very successful. 
7. They must practice sentence patterns. 

  
8. Many students may ask questions. 
May they not ask questions? 
May not they ask questions? 

 
9. We ought to be polite. 

Ought you to be polite? Are you ought to polite? →سئوالي 
You ought not to be polite. You aren’t ought to polite. →منفي 

Ought you not to be polite? aren't you ought to polite? →منفي سئوالي 
 
10. I would like to dine with you. 
11. We prefer to play football. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سؤالی  
 منفی
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Simple Present Tense     حاضر ساده(زمان حال ساده(  

 

 .كاري است كه به صورت عادت و تكرار انجام مي شود: زمان حال ساده

 ي مصدري را برداريم و به جاي آن فاعل بگذاريم فعلي كه به دست مي آيد زمان حال ساده يا                     toاگر  : طرز ساخت 

 . اضافه مي شود (ies-es-s) به آخر فعل (it-she-he) در سوم شخص يعني.حاضر ساده است 

 

  :نشانه هاي حال ساده

 : در سوم شخص مفرد در آخر فعل مثل sوجود  -1

He works/she eats/it runs                                                                       

 مفرد  در آخر فعل در سوم شخصesوجود  -2

 

 : مي گيرند مثلes ختم مي شوند در سوم شخص مفرد z,o,x,ch,sh,s  افعاليكه به:تذكر

Washes/buzzes/watches/fixes/misses/mixes 

 
 sداشته باشد در سوم شخص فقط ”a,e,I,o,u“  حرف صدادارy ختم مي شوند اگر قبل از yافعالي كه به  -3

 . مي گيرد

                                                         Plays سوم شخص مفرد       play   

 را برمي داريم و به جاي y حرف صدادار نداشته باشد در سوم شخص y ختم مي شوند اگر قبل از yافعالي كه به 

 . مي گذاريم es و سپس iآن در سوم شخص مفرد 

Carry  carries 

Study  studies 

 

 

 

http://www.icivil.ir


 24

 يا

 :وجود قيود زمان مثل  -4

 

  every+ زمان 

    each+ زمان 

      during+ قيد زمان   )   during  the dayدر طول روز ( 

     every other+ زمان  ) every other weekيك هفته در ميان  (

 

 

 

 :  وجود قيد تكرار مثل -5

ever – never – always – usually – often – sometimes 

They never play golf. 
 .جمله زمان حاضر سـاده است، كه قبلاً اثبات شده است با حقايق دنيا و يا چيزهايي -6

                      .The sun sets in the west.  غروب مي كند ،خورشيد در غرب

 . انجام مي شودdoes ,do با دو فعل كمكي لتغييرات در حاضر ساده يا حا : تذكر مهم

 ) هم همين طورdoesn’t پران است و ies - پرانes - پران does  ) s : بسيار مهم

 .قبل از قيود زمان مي آيندشه يهمقيود مكان : تکراری از قبل 

He goes to school every day. 
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 : جملات فارسين يتمر

 .ديمه کنسی ترجير را به انگليجملات ز

     او به مدرسه مي رود هر روز -1

  روزهاي زوج  2 معلم كمك مي كند به ما در كلاس ساعت -2

   پدرم درس مي خواند در خانه روزهاي فرد -3

  پدرش مي خواهد كمك كند به آنها اينجا هر روز -4

 

 :پاسخ

1. He goes to school every day. 
2. The teacher helps us in the class at 2 o’clock on odd days. 
3. My father studies at home on even days. 
4. His father wants to help them here every day 
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                                   .Question    Words.        كلمات پرسشي يا استفهامي

  چه كسيwho   :رد از كلمه پرسشي مورد سوال قرار گيفاعل اگر -1

   كي را ، چه كسي را whom  :  مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي مفعول اگر -2

  چه چيز what : باشند از كلمه پرسشيفاعل و مفعول ما غير شخصي اگر -3

   كجا where  : مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشيقيد مكان اگر -4

  كي-  چه وقتwhen  د سوال قرار گيرد از كلمه پرسشي مورقيد زمان اگر -5

   چه تعداد how  many   مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشيتعداد اگر -6

  چه مقدار how  much   مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشيمقدار اگر -7

  چگونه how  مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشيحالت و چگونگي اگر -8

 چه ساعت   what time  مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشيوقت و رأس ساعتگر  ا-9

   چه مدت how long مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشيمدت و زمان  اگر-10

  چند دفعه how  often   مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشيدفعه و بار اگر -11

  براي چه كسي استwhose+ اسم  ز كلمه پرسشي مورد سوال قرار گيرد اصفات ملكي اگر -12

 . مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشيan, a اگر -13

  مورد سوال قرا گيرد از كلمه پرسشيthat ,this ,those ,these+ اسم  و يا صفت + theاگر -14

       whichكدام  . 

 را  چwhy  مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشيحالت و دليل اگر -15

   چند ساله how old   مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشيسن اگر -16

   چه مسافتيhow far   مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشيمسافت اگر -17

 چه قد و اندازه اي how tall   مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشيقد و اندازه اگر -18

   چه سرعتي how fast  مه پرسشي مورد سوال قرار گيرد از كلسرعت اگر -19

  چه رنگي what color  چيزي مورد سوال قرار گيرد از كلمه پرسشيرنگ اگر -20
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 (wh questions)  :كلمات پرسشي داراي سه قانون هستند 

  :آيند       مي    افعال كمكيجمله را سوالي مي كنند و حتماً بعد از آن . به اول جمله مي آيند 1- قانون 

Where 

When 

How 

Why                     +        

What time 

How often 

How fast 

 

I can answer       Can you answer? 

Why     can you answer? 

When     can you answer? 

How fast can you answer? 

مي كنند يعني بعد از كلمه  اگر كلمات پرسشي وسط جمله بيايند جمله را از حالت سوالي خارج -2قانون 

 .پرسشي فاعل مي آيد

  ?you go        where I know Where do you go                       من ميدونم كجا مي ري

Why don’t they study  I know why they don’t study                          

 من مي دونم چرا آنها مطالعه نمي كنند

 he is happywhy I am sure                                           چرا او خوشحال است  من مطمئنم كه

 كلمات استفهامي مي توانند به جاي سوم شخص بنشينند و مثل سوم شخص مفرد عمل كنند يعني به -3قانون 

 . اضافه شود ies و ياes و يا sآخر فعل  

  He works         او كار مي كند 

 s workWho?            سي كار ميكند ؟ چه ك

  sworkWhose brother?      برادر كي كار مي كند ؟ 

? you workdo 
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 swork Which teacher?      كدام معلم كار مي كند؟ 

 swork What kind of student?   چه نوع دانش آموزي كار مي كند ؟ 

 

 

 

 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

  :2 من ميدونم كجا فوتبال بازي ميكني هر روز ساعت -1

  من نمي دونم چرا شاگردها درس نمي خوانند در مدرسه -2

  من مطمئنم چرا آنها خسته هستند -3

 ي مي خواد صحبت كند انگليسي ؟ آيا مي دوني برادر ك-4

 . من مطمئن نيستم چرا آنها تنبل هستند در كلاس-5

 :پاسخ

 

1. I know where you play football every day at 2 o’clock.    
2. I don’t know why the students don’t study at school.                      
3. I am sure why they are tired.                                                                
4. Do you know whose brother wants to speak English?                      
5. I am not sure why they are lazy in class.                                        
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 have toجملات از نوع 

 

 

  ) :have toجملات از نوع (جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز 

  آنها مجبورند انگليسي صحبت كنند در كلاس-6

  پسره مجبوره مؤدب باشه در كلاس هر روز -7

 جا باشند روزهاي فرد  دخترها مجبورند اين-8

  او مجبوره فوتبال بازي كنه يك روز در ميان -9

 علي مجبوره خوشحال باشه در كلاس -10

 :پاسخ

6. They have to speak English in class.                                               
7. The boy has to be polite in class every day.                                   

Does the boy have to be polite in class every day?     سؤالي                      

The boy doesn’t have to be polite in class every day.     منفي                     

8. The girls have to be here on even days. 
Do the girls have to be here on even days?    سؤالي 

  .He has to play football every other day .9    مثبت

  ?Does he have to play football every other day   سوالي 

  .He doesn’t have to play football every other day        منفي 

  ?Doesn’t he have to play football every other day      سوالي منفي 

10. Ali has to be happy in class                                                          
 ?Does Ali have to be happy in class         سوالي
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 زمان حال استمراري

 .شود انجام مي استمرار به صورت حالكاري كه در زمان :  زمان حال استمراري

دارند و يا علامت -داريد-داريم- دارد-داري-در زبان فارسي اگر به حاضر ساده علامت دارم : طرز ساخت

 be +ingآيد در انگليسي اگر بياييم به حاضر ساده علامت اضافه كنيم حاضر استمراري به دست مي » در حال«

 .استمراري مي دهدحال اضافه كنيم به ما 

  subject + to be + verb + ing     حال استمراري

 بلافاصله بعد از فعل اصلي ingكه بين فاعل و فعل اصلي مي آيد و  are,is,am عبارتند از be  :تذكر مهم

 .مي آيد 

 . انجام مي شودare , is , amبه وسيله  : تغييرات در زمان حال استمراري

 

  :استمراريحال هاي نشانه 

 عل اصلي  بين فاعل و فare,is,amوجود : الف

  در آخر فعل اصلي ingوجود : ب

 وجود قيود زمان در آخر جمله از قبيل: ج

 now     حالا 

  at present    در حال حاضر-حال

  for the time being   فعلاً -در اين لحظه

  at the moment   در اين لحظه 

This  morning     
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This  year  

This week  

 :ر دهنده مثلوجود افعال امري هشدا: د

                      look                 نگاه كن                            !hush up           ساكت باش   

                listen                                       گوش كن                        stopبايست      

          be careful                                               با دقت باش                keepمواظب باش       

 

Listen! Someone’s knocking the door !                     يك نفر داره در مي زنه–گوش كن     

Look! Someone is coming. 

Be careful he is eavesdropping.  نهيک مباش داره استراق سمعمراقب!                               

 

  :چند تذكر مهم

 .نمي گيرند like-know-understand-want  ing- افعالي مانند -1

 .به آخرش مي چسبد ing حذف نمي شود و y گرفتن ing ختم مي شوند در موقع y  افعالي كه به-2

                                                Play playing                                           

Study studying                                                                                                            

Carry carrying                                                                                      

 مي نشيند به جز فعل ing حذف مي شود و به جاي آن e گرفتن ing ختم مي شوند در موقعe  افعاليكه به-3

be كه eآن حذف نمي شود . 

Come coming                   

Take taking     

Have having                                        
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Be being                                                                                              

 افعاليكه يك بخشي هستند و به حرف بي صدا ختم مي شوند اگر قبل از حرف بي صدا فقط يك حرف -4

 . اضافه مي شودing گرفتن حرف آخر تكرار سپس به آن ing در موقع(a,e,i,o,u)صدا دار داشته باشند

Sit   sitting                                 

Put   putting                                                                                         

Read   reading                                                                                     

 . اضافه مي شودing مي شود سپس به آن y تبديل به ie گرفتن ingمي شوند در موقع  ختم ie افعاليكه به -5

tie   tying                                                     بستن                                                            

die  dying                                                     مردن                                                     

lie  lying                                  دراز کشیدن–لم دادن                                                      
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 زمان گذشته ساده

 .ام شدهكاري است كه در گذشته انجام گرفته و تم: تعريف

 . آيد       اضافه كنيم گذشته ساده به دست مي ied ياed ساده لاگر به حا : طرز ساخت

 :افعال در گذشته دو دسته اند

 : افعال 

                                                                          see   saw: ) شودميشکل عوض       (: بي قاعده-1

                                                                            ed-ied (         work  worked(:    هبا قاعد -2 

    

do  did                                                                                      

am , is  was                                                                              

are  were                                                                                  

have  had                                                                                 

go  went                                                                                   

come  came                                                                             

see  saw                                                                                   

 .مي باشد did به عهده فعل كمكي: تغييرات در گذشته

 حذف و اگر فعل بي قاعده باشد به حالت اول ied يا ed مي آيد didn’t يا didوقتي كه  : تذكر بسيار مهم

 .خود بر مي گردد

 

 :نشانه هاي گذشته ساده
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 . و تغيير شكل فعل در افعال بي قاعدهied يا ed وجود -1

 :نند وجود قيود زمان ما-2

 last dayو  yesterday    كه در آخر جمله مي آيند

           the other day           چند روز قبل

  two days ago                       دو روز قبل

 in+   تاريخ         ) in 1920 (رود به كار مي گذشتهبراي تاريخ 

 .فقط فعل اولي به گذشته تبديل مي شوداگر در يك جمله دو فعل داشته باشيم  : تذكر مهم

 ed حروف صدادار داشته باشد براي تبديل به گذشته فقط y ختم مي شوند اگر قبل از yافعالي كه به  : تذكر

 .مي گيرند

play  played                                                                              

stay  stayed                                                                               

∗say  said                                                                                   

∗pay  paid                                                                                   

  را برميy حروف صدادار نداشته باشند براي تبديل به گذشته y ختم مي شوند اگر قبل از yو افعالي كه به 

 . مي شودied اضافه مي كنيم كهed مي كنيم سپس iداريم و تبديل به 

carry  carried                                                                         

study  studied                                                                        

try  tried          
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 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

   ديروز2 آنها كمك كردند به ما در كلاس ساعت -1
   هفته گذشته5 ما ديديم شما را در پارك ساعت -2
  ما ميخواستيم برويم مدرسه چند روز پيش -3

  1367ما دوست داشتيم مؤدب باشيم در كلاس در سال  -4

  ديروزما خسته بوديم  -5
   پسره پارسال تنبل بود-6

 

 :پاسخ

1-They helped us in the class at 2 o’clock yesterday.    

2-We saw you in the park at 5 o’clock last week.    

3- We wanted to go to school the other day.    

4-We liked to be polite in the class in 1367 year.       

5- We were tired yesterday.  

6- The boy was lazy last year.                                                
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:حيزنگ تفر  

To  Do 
You      did.         Did you do? 

  فاعل       فعل اصلی     اصلی    کمکی     

 
He does.  Does he do?  

Did he do?   Yes he did. 

  

                                                                           .You had to go. تو مجبور بودي بروي-1

  ?Did you have to go   سؤالي

  You didn’t have to go   منفي

 . بروداست  او مجبور -2

He has to go.                                   

 ?Does he have to go   سؤالي 

 . او مجبور بود درس بدهد-3

He had to teach.                                 

Did he have to teach?                                                           

  .پدرم ديروز اينجا بود-4

My father was here yesterday.                                        

 . والدينشان مهربان بودند پارسال-5

Their parents were kind last year.                                  

 .من پارسال معلم بودم-6
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I was teacher last year.                                                         

  درم آمد آنها داشتند درس مي خواندند وقتي كه پ-7

They were studying when my father came in.                                   

   برادرم داشت پيانو مي زد وقتيكه معلمش در زد-8

My brother was playing the piano when his teacher rang.                   

  .اران آمد والدينشان داشتند اخبار تماشا مي كردند وقتيكه ب-9

Their parents were watching the news when it was raining.                        

 داشته باشيم و دو عمل همزمان و با هم صورت گرفته بود هر دو جمله گذشته whenهر گاه در جمله : تذكر

 .استمراري مي شوند
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  :امري كردن فعل

 را برداريم فعلي كه باقي مي  you ي مصدري را برداريم و يا اگر بيائيم (to)ئيم در زبان انگليسي اگر ما بيا

 :كنيم براي احترام بيشتر ما مي توانيم از كلماتي مثل كلمات زير استفاده مي. ماند امري است 

   please      لطفاً 

  will you ( please)    ) لطفاً( اگر امكان دارد 

   would you    اگر زحمتي نميشه 

   could you    اگر اشكالي نداره 

 

 : تست كنكوري 

   would you mind + دار ingفعل 

       do you mind+  دار ingفعل 

 . مي آيد را حذف كنيم فعل امر منفي به دست  you بود  youاگر جمله ما منفي بود و داراي 

 don’t be تبديل به aren’t را بر مي داريم  youبدين صورت است وقتيكه  to be اين قانون در مصدر -

 . در آخر جمله به كار مي رود againمي شود براي تأكيد بيشتر در امر منفي يك 

   you don’t go) امر منفي (  don’t go again ) تأكيد بيشتر ( 

    you aren’t) امر منفي  ( don’t be again   )  هاديگه نباشي( 

don’t (you) ever go (again).                      ) هاير ن هرگزديگه( 
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 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 .  لطفاً اينجا درس بخوان هر روز -1

 . ه بنويس لطفاً يك نام-2

 . اگر زحمتي نميشه انگليسي صحبت كن-3

 . اگر امكان براي شما دارد به معلم گوش بدهيد-4

 . لطفاً اينجا مؤدب باش-5

 . لطفاً خوشحال باش-6

 .  اينجا ديگه فوتبال بازي نكن-7

 .ديگه در رو باز نكن -8

 .  ديگه رو تخته ننويس-9
 .ديگه تنبل نباش -10
 . باشديگه بد اخلاق ن -11

 . ديگه بي ادب نباش-12

 :پاسخ

 

-1 Please study here every day.  

-2 Please write a letter.   

-3 Would you please speak English.                                           

-4 Would you mind listening to the teacher.                               

-5 Please be polite here.        
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-6 Please be happy.    

-7 Don’t play football here again.     

-8 Don’t open the door again.  

-9 Don’t write on the black board again.       

-10 Don’t be lazy again.    

-11 Don’t be bad temper again.      

-12 Don’t be rude again.            

 

:رمرو  

.   من هر روز اينجا كارمي كنم -1      

I work here every day.                                                                    

   here nowam workingI .             حاضر استمراري 

   here yesterdayworkedI .             گذشته ساده 

   here yesterdaywas workingI .             گذشته استمراري 

  here every dayWork.          امري 

 

 .  پدرم فردا ماشين مي خرد-2

My father will buy a car tomorrow.                                               

 . سال آينده قبول مي شوم-3

I will pass in the next year.                                                            

 .  آنها تا سه هفته ديگه اينجا خواهند بود-4
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They will be here in three weeks.                                                  

 . ما بزودي پيروز مي شويم-5

We will win soon.                                                                          

 . شما دير يا زود زرنگ خواهيد شد-6

You will be clever sooner or later.                                                

  علي بعداً درس مي خواند-7

Ali will study later.                                                                               
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 Simple future tense: زمان آينده ساده

 .كاري است كه در زمان آينده انجام خواهد شد : زمان آينده

 فاعل  + shall / will +فعل اصلي + بقيه جمله  :          طرز ساخت

 . استفاده كنيم  همshall  مي توانيم از(will)و اول شخص جمع بيشتر به جاي براي اول شخص مفرد 

 :نشانه هاي زمان آينده ساده

  بين فاعل و فعل اصليshall و يا willوجود فعل كمكي ) الف

       (tomorrow )وجود قيود زمان مثل فردا ) ب

 :قيود زمان 

                 tomorrowفردا      

                   soonبه زودي     

 sooner or laterدير يا زود      

 three weeks     تا سه هفته ديگر

    next+   زمان  در آينده

 in+ زمان ) a week/ a year/ a month                                   گهي ماه ديکسال ،يک  ک هفته،يتا  (

 

ل  منفي مي شوند و به شكnot مي باشد كه با shall  ياwill به عمده فعل كمكي: تغييرات در زمان آينده 

won’tو يا  shan’tدر مي آيند . 

 . به كار نمي رودshall يا will  با كلمات زير:تذكر بسيار مهم

  if      اگر                                     unless    مگر                 
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whenوقتيكه                         as long as       ماداميكه          

            whileوقتيكه                  suppose  به فرض اينكه

  before               قبل از      as soon asبمحض اينكه  

            afterبعد از                      to passقبول شدن  

          tillتا                     

               untilتا         

 

   :رز ساخت فرمولهاي ط

  )I( آينده  + before+ زمان حال 

  )before ) II + آينده و حال

You will pass if you study.                                                        

If you study you will pass.                                                      

I will call you as soon as I get home.                                        

As soon as I get home , I will call you.   
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 ربط دو جمله

ربط مي دهيم اما اگردر انگليسي بخواهيم ) كه ( اگر بخواهيم دو جمله را به هم ربط بدهيم با فارسيدر زبان 

 .كنيم  استفاده ميthat جاي كه از له را به هم ربط بدهيم بهدو جم

   فاعل +  فعل + مفعول+  that +   فاعل +  فعل +مفعول    )                         1(قانون 

                   1.       2.        3       that       1.        2.        3  

 

 you come that I  know.         مي دونم كه تو مي آيي 

اگر فاعل جمله دوم با فاعل و يا مفعول جمله اول برابر يا هم خانواده باشد در اين صورت مجموعه ): 2(قانون 

 . مي نشيندto جمله دوم حذف و به جاي آن  thatفاعل و 

1. 2. 3 that 1. 2. 3                             1. 2. 3 to 2. 3 

 go                        to I want you  go at youthI want you  

 

اگر جمله دوم ما منفي بود و فاعلش با فاعل و يا مفعول جمله اول هم خانواده بود يا برابر بود در  : )3(قانون 

 . مي گذاريمnot to و فاعل را و فعل كمكي منفي را برمي داريم و به جاي آن thatاين صورت مجموعه 

. got’that you donyou I want  

.                                         gonot toI want you  

 . منفي مي شود notمصدر هميشه با : تذكر

(to go  not to go) 

(to be or not to be) 

Not to go       )نرفتن(                                                                                             

Not to come   
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not to write      

 را هم to  و فاعل را حذف مي كنيم thatاگر جمله اول داراي يكي از افعال زير باشد بعد از اينكه : )4(قانون 

 .حذف مي كنيم 

 letاجازه دادن     

                . I let you go          gotoI let you      . gothat youyou I let  

   makeوادار كردن         

.I make you be    beto  I make you .   bethat youI make you  

  see ديدن                                                    

                          It helps to prevent    كمك كردنhelp  

  hear    شنيدن                   

  watch    تماشا كردن                                          

  observeمشاهده كردن                                                                      

        feelاحساس كردن                                                                     

       haveداشتن                                                                               

  knowشناختن                                                                                 

 noticeه كردن         توج                                                                   

 و فعل هم thatاگر جمله اول ما داراي فعل حسي باشد در اين صورت بعد از حذف مجموعه ): 5(قانون 

 . دار در مي آيدingخانواده فعل به صورت 

I see you that you go.  I see you going يا go. 

I saw you that you go.  I saw you going يا go.                                                   
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 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 

 . من از تو مي خواهم كه اينجا فوتبال بازي نكني-1

 . هستم كه تو تنبل هستي من خوشحال-2

 . آنها دوست دارند كه انگليسي صحبت كنند-3

 . به تو اجازه مي دهم كه بخندي اينجا هر روز-4

 . من تو را ديدم كه داشتي درس مي خوندي-5

 . من تو رو مي بينم كه داري به معلم گوش مي دهي-6

 

1. want you not to play football here. 

2. I am happy that you are lazy.                                                  

3. They like to speak English.   

4. I let you laugh here every day.                                                                 

5. I saw you studying.                                                                                  

6. I see you listening to the teacher.                                                            
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 tell  &  say دو كلمه

 و گذشته آن sayترجمه مي شود به ) گفتن( اگر گفتن به تنهايي بيايد و يا بعد از گفتن مفعول شخصي نيايد 

saidاست . 

ترجمه مي شود به ) گفتن ( همراه باشد و يا بعد از گفتن مفعول شخصي به كار رود  ) به ( اگر گفتن با حرف 

tell كه گذشته آن toldد مي باش. 

 . استmeant و گذشته آن meanترجمه مي شود به ) گفتن(همراه باشد ) را(اگر گفتن با 

                     I mean youمنظورم تو هستي                            / ترا مي گويم 

 به كار  tellاً  استفاده كنيم چون در موارد زير حتمsay to كلمه ازtell مي توانيم به جاي  : تذكر بسيار مهم

 .مي رود

    to tell a lie                           دروغ گفتن                                               

 to tell a story /tale                       داستان گفتن                                             

    to tell a fact                         حقيقت گفتن                                              

                               to tell a joke   جك گفتن                                            

                        to tell the time   ساعت گفتن                                            

    to tell one’s name             نام يكي را گفتن                                            

                  to tell the fortune فال گرفتن                             

    to tell the difference    تفاوت چيزي را گفتن                                         

     to tell the news                    اخبار گفتن                                                             

    to tell the secret              را گفتنو سر رمز                                                   
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 قيود زمان

 :ندبر دو دسته ا

  قيود نا معين -2 قيود معين                                 -1

   هر روز every day        : جاي آنها در آخر جمله است مثل  : قيود معين -1

 : همان قيود تكرار هستند كه عبارتند از  : قيود نا معين -1

    often                         اغلب         usually                       معمولاً     

     always               هميشه            hardly                      به سختي     

     seldom            به ندرت              some times         بعضي اوقات   

        generally       معمولاً، عموماً       frequently                     غالباً 

    scarely        به ندرت         rarelyبه ندرت               

 

 . تبديل مي شود never به everبراي سوالي : نكته 

 . قانون است4قيود تكرار داراي 

 .  بين فاعل و فعل اصلي مي آيد-1

  go therealwaysI .                                                                     .      من هميشه آنجا مي روم

 در واقع قيد تکرار در صورت . اگر در جمله فعل كمكي باشد قيود تكرار بعد از افعال كمكي مي آيند -2

 .وجود فعل کمکی و اصلی در جمله پس از فعل کمکی و قبل از فعل اصلی می آيند

  latealwaysThey are .                              .         آنها هميشه دير مي آيند 

. playalwaysThey can  
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 در انگليسي وقتي كه از ما سوال مي شود ما دو نوع جواب مي دهيم كه يك جواب كوتاه و يك جواب بلند -3

 .است هميشه در انگليسي جواب كوتاه به وسيله افعال كمكي انجام مي گيرد 

Do you often go there? 

 . من اغلب مي روم به آنجا –بله من اغلب مي روم 

Yes I often do. - I often go there. 

   . اگر جمله ما به وسيله افعال كمكي مورد تاًكيد قرار گيرد قيود تكرار قبل از افعال كمكي مي آيند-4

 .) می باشدdoمی شود فعل کمکی که برای تاکيد استفاده .)(  اشتباه نکنيد2اين قانون را با قانون ( 

 

I always do go.                                                                                         

I never did go.                                                                                          
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 حرف تعريف

 .ن فارسي اگر بخواهيم اسمي را وارد جمله كنيم ممكن است به آن علامتي اضافه نكنيم در زبا

   پول دارم←  آب مي خواهم   يا     پول  ←آب 

 اما اگر در انگليسي بخواهيم اسمي را وارد جمله كنيم به آن علائمي اضافه مي كنيم كه حروف تعريف گويند، 

 

 :مهمترين حروف تعريف عبارتند از 

Theو همچنينمعني می دهد )  كسره– كه -را ( و كه با اسمهاي جمع و مفرد قابل شمارش مي آيد: 

   a-an        قابل شمارش   –مفرد 

    some    قابل شمارش–جمع 

 any    منفي و سوالي به كار مي رود–در موقع سوالي 

. penaShe has  

s pensomeShe has  

 pen?any she have Dose 

 pen?any she have t’snDoe 

 

an , a داراي سه تبصره است:  

خوانده ) آ( با صداي كوتاه (u) مي گيرد و اگر (a)حرف تعريف ) يو(  با صداي كشيده خوانده شود u اگر -1

 . مي گيرد(an)شود حرف تعريف 

)a(   يو  u  آ  )an( 

       a universityيك دانشگاه     
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     a used carيك ماشين كهنه    

          an umbrellaيك چتر                              

  an uncle     يك عمو      

 : مي گيرند(a) شروع مي شوند (one) اسامي كه با -2

A one story building.                                                                               

A one eyed man.                                                                                      

A one celled animal.                                                                                

 . مي گيردan  تلفظ نشود (h) مي گيرد و اگر صداي (a) تلفظ شود حرف تعريف (h) اگر در اسم صداي -3

                     an hour)    زماني(يك ساعت 

       an honest manيك مرد درستكار       

      an honor manيك مرد پر افتخار         

                a handيك دست                     

   a hen      يك مرغ                                 

   a hat                              يك كلاه   

 .صحراها مي آيد – خليجها - جنگلها- رودخانه ها- درياها– با رشته كوهها theحرف تعريف ): 1 (تذكر

 . مي آيد  theبا هر چيزي كه در دنيا فقط يك عدد باشد حرف تعريف ): 2 (تذكر

The god,   The sun,   The earth,   The moon,   The sky                                    

 :به كار مي رود  Theبا جهت هاي جغرافيايي حرف تعريف  •

   The northشمال       

 The southجنوب       
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  The eastشرق          

  The westغرب         

  The north  poleقطب شمال            

    The south  poleقطب جنوب         

 .به كار مي رود  Theبا كتابهاي مذهبي حرف تعريف  •

             The bibleانجيل        

            The koranقرآن        

    The torahتورات               

 . هيچ گاه حرف تعريف نمي آيدmade ofبعد از كلمه  : تذكر مهم

Butter is made of the milk. 

 .نمي آيد Theعريف  حرف ت(s′)بعد از  •

 .به كار نمي رود The بعد از اسامي شهر ها و استانها و همچنين كشور ها  •

 .مي گيرد  Theاگر كشورها به صورت ايالتي باشد حتماً  •

                             The United States of Americaايالات متحده آمريكا      

                            The Soviet Union       اتحاديه جماهير شوروي                 

 The Nether land         هلند 
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 ضماير ملكي

 :ضمايري هستند كه همراه با اسم نمي آيند بلكه به جاي صفت ملكي و اسم بعد از آن مي نشينند و عبارتند از 

 

 جمع مفرد

                                 oursل ما    ما                             mineمال من       

               yoursمال شما                               yoursمال شما                   

                            his)    مذكر(مال او

                           hers) مؤنث(مال او 

its     )  شيء(مال آن 

                         theirsمال آنها      

 

.book   emin    is  it         book        my    It is 

      صفت ملکی             اسم            کير ملميض
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 :حالت اضافي و يا مالكيت دو اسم 

ي شود ولي در انگليسي ابتدا به اسم دوم حالت اضافه دو اسم در فارسي با قرار دادن كسره بين دو اسم انجام م

  (of)نگاه مي كنيم اگر اسم دوم غير شخص باشد از راست به چپ ترجمه مي شود و كسره ترجمه مي شود به 

       the door of the class      درِ كلاس                                                    

            the legs of the table پايه هايِ ميز                                                

اگر اسم دوم ما شخص باشد در اين صورت از چپ به راست ترجمه مي كنيم و كسره ترجمه مي شود  •

  (s′)به 

 mothers’Ali             علي   مادرِ

 books’Ali                 علي  كتابِ

 (s) را مي نويسيم و (,) فقط (s′) در اين صورت از ies يا es يا sشد به وسيله اگر اسم دوم ما جمع با •

 .را به كار نمي بريم 

 parents            ’sthe student                                   والدين دانش آموزان    

 . لازم است (s′)اگر اسم دوم ما به صورت جمع بي قاعده باشد در اين صورت  •

 parents    s’the children                                                   الدين بچه ها   و

 . لازم است(s′)اگر اسم دوم ما قيد زمان باشد در اين صورت  •

                                        today’s news                               اخبار امروز   

        tomorrow’s news                                                          ا   اخبار فرد
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 به انگليسي» از«ترجمه 

1- of) جزء به كل است و با اعداد همراه استازِ : )از . 

One of the students                                                                             

Five of the chairs                                                                              

Ten of the cars                                                                                   

2- from : ثل از تفكيك و جدايي و با مكان و زمان به كار مي رود م: 

Take the knife from the child.                                                               

Take the book from the desk.                                                                

I work here from morning to / till night.                                           

I walk from here to/till my house.                                                     

from here to my house is 2 kilometers.                                             

 

 

                                 to be from       به معني اهل جايي بودن                

   to come from                               به معني اهل جايي بودن                

3- out of  :مثال. يعني از داخل محيطي به خارج محيطي: 

I go out of the class.                                                                         

I pulled him out of the pool.                                                            

  out of sight , out of mind             . از دل برود هر آنچه از ديده برفت

  my car is out of order      . ماشينم خراب است

  out of the work        . بيكار بودن

 out of the practice             . نتمرين نداشت
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4- through :  يعني از ميان و يا از وسط و بين. 

 .اين رودخانه از وسط اين روستا مي گذرد

The river passes through this village.                                               

 .      من ميتونم ببينم از وسط شيشه

I can see through the glass.                                                              

 .از ميان لوله نگاه نكن

Don’t look through the pipe.                                                            

 .     آب مي گذرد از ميان لوله

The water passes through the pipe.                                                  

5- than :  از برتري و مقايسه است و يا تفضيلي در انگليسي بعد از علامتer در صفات يك بخشي  و بعد 

 . در صفات چند بخشي به كار مي رود moreاز 

old → elder → eldest  ) پير، پيرتر، پيرترين       (  

old → older → oldest 

beautiful → more beautiful → the most beautiful )ترين تر، قشنگ قشنگ، قشنگ (   

My brother is older than me. 

6- since : به اين دليل كه – از آنجايي كه – زيرا كه –چون كه . 

Since you are my friend I want to help you.                                     

 .و دوست من هستي من مي خواهم به تو كمك كنم از آنجايي كه ت

Since he is a good worker, I want to employ him.                           

 .از آنجايي كه او كارگر خوبي است من مي خواهم او را استخدام كنم 

7- how : چطوري به صورت استفهامي در اول جمله به كار مي رود -به معني از كجا .   

How do you know my name?                                                                  
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How do you know my address?                                                               

How do you know my telephone number?                                              

8- to buy  at  از جايي خريدن . 

to buy from از كسي خريدن . 

 

I bought the book from Ali.                                                                      

I bought the book from my father.                                                           

I bought the book from my teacher.                                                         

I bought the bread at the baker’s.                                                              

s’at the butcherI buy the meat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icivil.ir


 58

               Future Continuous Tense         »زمان آينده استمراري « 

 اضافه كنيم بنابراين will ويا  shall براي ساختن اين زمان در انگليسي كافي است كه به جملات حال استمراري 

 .فرمول زير را خواهيم داشت

   Subject + shall /will + be + V.ing           
 
I shall be working                                                                                         

I will be working                                                                                          

He/she/it  will be working                                                                           

You will be working                                                                                     

We shall be working                                                                                     

We will be working                                                                                      

They will be working                                                                                   

   .مي باشد will و shall در اين زمان به عهده دو فعل كمكي:  تغييرات

 . بکار مي روند I, Weدر ضمن اين دو فقط با 

I shan’t be studying. you won’t be going swinming.                                    

Shall I be seeing you tomorrow?                                                            

Will you be coming here tomorrow?                                                                                

Shan’t I be working all day? 

Won’t they be watching TV tonight ? 

 
                                                  :در دو مورد زير به كار مي رود :كاربرد اين زمان 

 :  باشد مثل     مي  مان آينده در لحظه معيني در حال انجام   دلالت بر انجام عملي مي نمايد كه در ز-الف

 .نشستيم در كلاس و داريم درس مي خوانيمصبح فردا 

We will be sitting in the class and studying tomorrow morning.               

 

  : كنيم مثل  مي  اگر اطمينان به انجام عمل به آينده داشته باشيم از اين زمان استفاده-ب

                                 I will be seeing you tomorrow            .فردا مي بينمت
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                  We will be having a test next week             .هفته ديگر امتحان داريم 

 

 :نشانه هاي اين زمان 

all day tomorrow                                                          قيد زمان  +all  

This time next session                                     لحظه معين+  قيد زمان آينده 

At 7 o’clock next session       

At 9 o’clock tomorrow/ tonight     

 

 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 .من اطمينان داشتم كه آن كتاب متعلق به شما نيست -1

 .من بايد هر چه كه او گفت انجام مي دادم -2

 .او گفت كه نمي تونه در اين موقع كمكم كنه -3

 . اذيت كنيمن نميدونستم كه تو مي خواهي مرا -4

 .او فكر كرد كه شما ممكن است نياييد اينجا -5

 

1- I had to be sure that that book didn’t belong to you.                             

2- I had to do every thing that he told me.                                                     

3- He said that he couldn’t help me in this time.                                          

4- I didn’t know that you wanted to bother me. 

5-He thought that you might not come here.  
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 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

                                   .آيا فردا تمام روز را كار مي كني -1

 . چه كار مي كني؟ دارم تلويزيون تماشا مي كنم8امشب ساعت  -2

 .خوب منتظر تو هستم.  مي آيم3من فردا ساعت  -3

 .م روز را مي خواهد پيانو بزندما بهتره فردا بيرون بريم چون رضا تما -4

 .آيا فكر مي كني وقتي ما برسيم اونها منتظرمان باشند -5

 

1- Will you be working all the day tomorrow?                                          

2- What will you be doing at 8 o’clock tonight? I am watching TV.    

3- I will come at three o’clock good!/well! I will be waiting for you.        

4- We had better go out because Reza will be playing the piano.             

5- Do you think when we get there, they will be waiting for us.    
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                              Sequence of tenses : تطابق زمانها

هر گاه چندين جمله به دنبال هم قرار بگيرند و جمله اول گذشته باشد ساير جملات نيز به گذشته تبديل مـي                      

 :مثال. اگر چه در فارسي ممكن است اينطور نباشد. گردند

 :مثال

 . او گفت بايد انجام بده هر چي را كه داداش بزرگش ميگه-1

.                     saidelder brother do whatever his had to He said that he  

 . او خوب مي دانست كه حق ندارد من رو اخراج كند-2

.   the right to fire met have’didnwell that he knew He  
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 »Used to« 

انجام مي شده كه در فارسي مي توان آن را به           دلالت بر عملي مي كند كه در گذشته به صورت عادت و تكرار              

  استفاده مي شود   didترجمه كنيم و براي سؤالي و منفي كردن آن از           )  جوانيها - اونروزها –  قديمها    -سابقاً  ( 

 :مثال

 .He used to smoke a lot            . او سابقاً زياد  سيگار مي كشيد

 ?Did you use to study here      . آيا تو سابقاً اينجا درس مي خواندي

 .I didn’t use to see him very often     . من قديمها او را زياد نمي ديدم

 

  : else whereيه جاي ديگه                      

               : someone elseيك نفر ديگه    

Used to :  باشد يدر گذشته موضعيت و موقعيت  بيانگر عادت و تكرارعلاوه بر .  

 :مثال

 او سابقاً ناظم مدرسه بود اما حالا ديگه نيست

He used to be the dean of high school but he isn’t now ,again.                  

 . به كار برد فقط زماني كه عادت و تكرار مطرح باشد wouldتوان   ميused toبه جاي : توجه 

  used to/would  تكرار                  -عادت 

       used toموقعيت و وضعيت       

 

 
  : else whereيه جاي ديگه                      
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               : someone elseيك نفر ديگه    

 :مثال

 .ت بي پول مي شدم مي رفتم پيش مادرممن هر وق -1

.    to my motherwould go/I used toWhenever I needed some money,     

 

 .او سابقاً يك جاي ديگه كار مي كرد -2

.                                                                  else whereused to work He  

 

 اشت؟آيا پدرت قبلاً ماشين د -3

 a car?                                                           use to haveDid your father  

 

 .من قبلاً تا ديروقت مي خوابيدم اما الان زود بيدار مي شوم -4

.                                             late, but I get up early nowused to sleepI  

 

 . شهر ديگه اي زندگي مي كرديمما سابقاً -5

.                                                            another the cityused to liveWe  

 .سابقاً يك نفر ديگه اي معلم ما بود -6

.                                                   our teacherused to be Some one else  

 

 :تذکر

 to be used to   يا         to get used to  + ضمير/ اسم  / ingل فع

     

To be used to      مي باشد) عادت داشتن به ( به مفهوم. 

To get used to    مي باشد) عادت كردن به ( به معناي. 
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 :مثال

 

 : to take a napچرت زدن        

 : to do exercisesورزش كردن        

 : or elseوگرنه                        

 

 

.cats is used toShe  

.her motheris used to She  

. nap after lunch aing tak is used toShe 

  در ايــن دو حالــت برابــر كلمــهused دار داشــت ingيــا فعــل  ضــمير و  ،بعــد از ايــن دو مــي تــوان اســم

accustomed  به مفهوم عادت مي باشد. 

  :مثال 

 .بعضي از شماها عادت نداريد جلوي كلاس بايستيد اما نگران نباشيد كم كم عادت خواهيد كرد

dually t worry, gra’ in front of the class but dont used to standing’arenSome of you 

                                                         .   get used to ityou will  

 

 

 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 

 .يگار نكش وگرنه بهش عادت مي كنياين قدر س -1

 .من اصلاً خسته نيستم چون عادت دارم كه ساعتها كار كنم -2

 .او عادت دارد صبحها ورزش كند -3
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 .اولش ما به اين معلم عادت نداشتيم اما بالاخره به او عادت كرديم -4

 .او عادت دارد بعد از نهار يك چرت بزند -5

 . نگران نباش بالاخره عادت مي كني–عادت ندارم آيا تو به زندگي در اين محل عادت داري، نه  -6

 .او عادت داره قبل از خواب كتاب بخونه -7

 

1. I Don’t smoke so much, or else you will get used to it.                            
2. I’m not tired at all. I’m used to working for hours.                                    
3. He is used to doing exercises every morning.                                       
4. At first, we weren’t used to this teacher but , at last we got used to him. 
5. He is used to take a nap after lunch.    
6. Are you used to living in this area. No I am not (used to living here)  
7. Don’t worry, at last you get used to it. 
8. He is used to reading book before sleeping. 
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 Question  tag »ضميمه هاي سؤالي « 

  مگه ايـن طـور   -مگه نه ( گاهي اوقات در فارسي براي تأكيد حرف خود يا خواستن نظر شنونده در آخر جملات  

 : گرددميل به كار مي بريم كه براي ترجمه آنها به يكي از دو روش زير عم)  و هان-نيست 

ا به صورت سؤالي منفي مخفف شده در آخر جمله قرار        ر notاگر جمله ما مثبت باشد بايد فعل كمكي و           -1

 :بدهيم مثل 

  يا نبايد پيروی کنيم؟بايد از مقررات پيروي كنيم مگه نه؟ -1

We must obey the regulations , mustn’t we?                                   

 تونه؟ميتونه بهمون اعتماد کنه ، نمييا ميتونه بهمون اعتماد كنه مگه نه؟   -2

He can trust us , can’t he?                                                                          

  يا آن چرا که تو گفتي من باور کردم، نکردم؟ آن چرا كه تو گفتي من باور كردم مگه نه؟-3

I believed what you said , didn’t I?                                                          

 

در صورتي كه جمله منفي باشد بايد فعل كمكي و فاعل را به صورت سؤالي مثبت در انتهاي جمله به كار            -2

 ببريم مثلاً 

  مگه نه؟–او از سگ نمي ترسد 

She isn’t afraid of the dog, is she?                                                            

 

  مگه نه؟–آنها به او اتهام دزدي نزدند 

They didn’t accuse him of stealing, did they?                                         

 

  مگه نه؟-تو كه دوست نداري بهت بگويند خنگ

You don’t like to be called stupid, do you?                                           

 

 استفاده مي شـود  am I not يا از  aren’t I مخفف ندارد در زمينه هاي سؤالي از am notچون  : 1تبصره 

  :مثل 
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 من نسبت به تو وفادارم مگه نه؟

I am faithful to ypu ,aren’t I? 

I am faitful to you, am I not? 

 ها مهربانم مگه نه؟ من نسبت به بچه

I am kind to the children, aren’t I? 

 شود و در صورتي كه جمله اي بـا           در ضميمه هاي سؤالي به جاي اسم از ضماير فاعلي استفاده مي            : 2تبصره  

thereشروع شود از خود آن استفاده مي كنيم  مثال : 

 پول خوشبختي نمي آورد مگه نه

Money doesn’t bring luck, does it?                                                        

 

 .شاگردان بيشتر مايلند بمونند مگه نه

The students are willing to stay more, aren’t they?                                    

 .علي رضا بيرون منتظر است مگه نه

Ali reza is waiting outside, isn’t he?                                                        

 

 .امروز كلاس نيست مگه نه

There is no class today, is there?                                                            

 

 .آن كتاب متعلق به تو نيست مگه نه

That book doesn’t belong to you, does it?                                               

 

 .هر گاه در جمله كلمات منفي مانند كلمات زير داشته باشيم ضميمه سؤالي آن مثبت خواهد بود : 3ه تبصر

Hardly / Never / Barely / No / Seldom/ None/ Rarely/ Little / Scarcely / Few 

 

 :مثال

 .اين روزها پول به جايي نمي رسه؟ مگه نه
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                                       ?     does it nowadays, nowhereMoney goes  

 

 .ليلا هيچ وقت دروغ نمي گويد

Leyla never tells lise, dose she?                                                             

 

  shall weضـميمه سـؤالي شـان    ) حالت پيشنهادي دارند(  شروع مي شوند  let’sجملاتي كه با  : 4تبصره 

 : خواهد بود مانند 

 بيا بريم و همه چي رو بهش بگيم مياي؟

Let’s go to tell him every thing , shall we?                                              

 

Let’s study together, shall we?                                                          

 

 : چه مثبت چه منفي يكي از عبارات  زير خواهد بودامريجملات  tag : 5تبصره 

Will you- would you- can you- could you                                                 

Do me a favor, will you? 

Come and see us, will you? 

Don’t be so stingy, will you? 
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  Some اسم 
 

some, too 

 any  سما
 

any, either 

 a/an     اسم
 

one, too 

 no     اسم
 

none, either 

 Avoid Repatition   جلوگيري از تكرار اسم

 را  an و   aهم در فارسي و هم در انگليسي اسم قابل حذف مي باشد منتها در انگليسي پس از حذف اسم بايد                     

 منفـي شـده باشـد در    noتغييري نخواهد كرد و در صورتي كه اسم بـا    Any & some.  تبديل كردoneبه 

وارد جملـه مـي     ) هـم   (  تكرار اسم كلمه      جلوگيري از  هنگام. م  كني   استفاده    مي       noneحالت حذف اسم از     

 . ترجمه خواهد شد either و در حالت منفي به tooشود كه در حالت مثبت به 

 

I want to buy a car. 

)1(   

    I want to buy one, too. 

 

 

    I like some cold drink. 

)2(   

    I like some, too. 
 
 
 

 

    I don’t have any change. 

                                                                                                                                     )3(   

    I don’t have any, either. 
 
 
 
 

                                          We have no class today. 

           (4) 

                               We have none, either.  
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      :to know of             سراغ داشتن

 :to be willing                    مايل بودن

             : party             مهماني 

 

 .من هم مي خواهم بخرم. من مي خواهم يك مقداري ميوه بخرم -1

I want to buy some fruit , I want to buy some too.                     

 

 .ستان خوبي در اين كلاس دارد من هم دارماو دو -2

He has a lot of good friends in this class, I have some too                      

 

 .من وقت ندارم جواب تلفن را بدهم او هم ندارد -3

I have no time to answer the telephone , he doesn’t have any either.       

 

 .من هم يكي رو سراغ دارم.  رو سراغ دارم من يك دكتر خوبي -4

I know of a good doctor, I know of one too                                        

 

 .آنها هم مايل نيستند به آن مهماني بروند -5

They arent willing to go to that party ,  either.                                    
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             The additions          »گيري از تكرار جمله جلو « 

براي ترجمه آن به يكي از  از تكرار جمله جلوگيري نمود كه» همينطور  _ هم« در فارسي مي توان با مجموعه 

 :دو روش زير عمل مي كنيم

 

 مثبت  so+ فعل كمكي + فاعل 

too                  + مثبت فاعل + فعل كمكي   

 منفي  neither+ فعل كمكي + اعل ف

either             + منفي فاعل + فعل منفي  

 

 :مثال

 .او امروز سر حال است من هم همينطور -1

He is in a good mood today, so am I/ I am too.                  

 

 .او سابقاً اينجا درس مي خواند برادرش هم همينطور -2

He used to study here, so did his brother/ his brother did too.              

 

 . كارگرها هم همينطور–او مجبور نيست با شما كار كند  -3

He doesn’t have to work with you, neither do the workers/ the  workers don’t either.   

                                                                                           

 .او فردا نمي آيد كلاس دوستش هم همينطور -4

He won’t attend the class tomorrow, his friend won’t either/ neither will his friend.     

                                                                    

 .  من از او تشكر كردم علي هم همينطور -5

I thanked him, so did ali.                                                                         
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 .او به من سلام نداد داداشش هم همينطور -6

He didn’t say hello to me, neither did his brother.                                 

 

 . هم همينطوراو از دوستان قديمي من است علي -7

He is one of my old friends , so is ali .                                                   

 

 .ما هفته آينده امتحان خواهيم داشت ، آنها هم همينطور -8

We will have a test next week , so will they.                                          

 

 . حرف هاي تو رو خوب بفهمم ، او هم همينطورمن نميتونم -9

I can’t understand your words well , neither can he.                             
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 CAN                    در آينده

 

اما اگر قـدرت و  .  شود   استفاده     مي canاگر توانستن مفهوم اجازه و امكان را داشته باشد در آينده از خود              

 .استفاده كرد » will be able to« توانايي مطرح باشد بايد از 

  در آينده         will be able to   can) قدرت و توانايي  (                                       

  در آينده            can    can)  امكان –اجازه (                                                         

 

 .تو مي تواني فردا همراه من بيايي به شرط اينكه از پدرت اجازه بگيري -1

You can come with me tomorrow, provided you ask your father’s permission.             

                                                                                   

 

 .پايم بد جوري درد مي كند نمي تونم فردا توي تيم بازي كنم -2

My foot hurts painfully, I won’t be able to play on the team tomorrow.                        

                                                     

                        

 

 MUST          در آينده         

 

اگر بايد در آينده حالت امر و دستور داشته باشد و يا اينكه از طرف گوينده و يا شنونده مطـرح گـردد بايـد از                          

 برای نياز به کاری باشد در ايـن حالـت     اما اگر امر و دستور نبود بلكه علت و دليلي         .  استفاده گردد  mustخود  

will have to بکار مي رود . 

  در آيندهWill have to          must) برای نياز به کاری علت و دليل(

  در آينده Must           must )امر و دستور از طرف گوينده و شنونده(
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 .اخراجت مي كنم) والا ( تو بايد هر چي كه من مي گويم انجام دهي وگرنه  -1

                     .               do what I say, or else I will fire youmustYou  

 

 .اگر مي خواهي توي امتحان كنكور قبول شوي بايد حسابي مطالعه كني -2

 to study will haveIf you want to pass in the university enterance examination , you 

hard.                                                               

           

 

   WANT              دهدر آين

 

 استفاده مي will wantاگر خواستن به مفهوم احتياج و نياز باشد يعني در اصل با اسم غير مشخص همراه باشد از 

 .كنيم

 اسـتفاده مـي شـودو در     to be going toو اگر خواستن با فعل همراه بوده و به مفهوم قصد و تصـميم باشـد از   

 .خصي همراه بوده و به مفهوم انتظار داشتن باشد از فرمول زير استفاده مي شودصورتي كه خواستن با مفعول ش

 

 want+ مفعول شخصي + مصدر 

 

 Want  expect + مفعول شخصي+ مصدر انتظار داشتن، خواهش كردن

 intend  فعل + to be going to تصميم داشتن، قصد داشتن

 need   اسم غير شخص + will want نياز، احتياج

 
  want 
 در آينده 

 

 

 :مثال

 . ازت مي خوام پولم رو پس بدهي– مي خوام يك ماشين بخرم –من هفته آينده پولم رو مي خوام 
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I will want my money next week -   I’m going to buy a car-   I want you to pay my 

money back.                                                                                      
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Some &any 

1- some    مقـداري  ( قبل از اسامي قابل شمارش جمـع و بـه مفهـوم        )  بعضي   – چند تايي    –تعدادي  (  به مفهوم– 

. گـردد  تبـديل مـي    anyقبل از اسامي غير قابل شمارش به كار رفته و در جملات منفـي بـه   )  قدري –مقدار كمي 

 :مثال

                  .I want to buy some books.                    مي خواهم تعدادي كتاب بخرم

      .some people say that he is crazy. تعدادي از مردم گفتند كه ديوانه است

           .There is some cold water in the jar.  در كوزه وجود داردمقداري آب خنك 

   ?why didn’t you eat any fruit            چرا تو هيچ ميوه اي نخوردي؟ 

   .من نمي خواهم هيچ كدام از شما دو تا رفوزه شويد   

I don’t want any of you to fail.  

 

 . استsomeاگر هنگام سؤال انتظار جواب مثبت داشته باشيم جواب :  1تبصره 

You look thirsty , do you want some water?                                                  

 

 :مثال.  تبديل نمي شود any به someدر جملات تعارفي  : 2تبصره 

                                               ?would you like some more teaباز هم چاي ميل داريد؟   

 

 . به كار مي بريمsomeفرد به طور كلي نامعين باشد قبل از آن اگر اسم قابل شمارش م : 3تبصره 

You should have a good command of english because some day , some student may 

ask you some question that you can’t answer.                        

ممكـن اسـت يـك      ) نا مشخص (  يك شاگردي    –) نا مشخص   (  چون يكروزي    –تو بايد به انگليسي مسلط باشي       

 .سؤالي از تو بپرسد كه نتواني جواب بدهي

 

 .مي باشد هر در جملات مثبت با اسم مفرد به كار رفته و تأكيد كلمه any : 4تبصره 
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 .براي نهار چي ميل داريد؟ هر چي كه تو دوست داشته باشي

What would you like for lunch? Any thing you like.                                                               
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 »ضماير نيمه مجهول « 

 

 some  body    يك كسي                 –يك نفر 

      some one                   يك كسي–يك نفر 

     some thing                                يك چيز

       some where          يك جايي–يك مكاني 

     some place         يك جايي    –يك مكاني 

 

 : استفاده كنيم خواهيم داشت anyيا   every  از someاگر به جاي 

            every body همه كس               –همه 

          every one همه كس                   –همه 

                 every thingهمه چيز                  

         every whereهمه جا                           

             every placeهمه جا                        

 

 . به كار ببريم اين ضماير منفي خواهند شدsome را به جاي noاگر 

                 no bodyهيچ كس                      

             no oneهيچ كس                            

              no thingهيچ چيز                         

            no whereهيچ جايي                        

              no placeهيچ جايي                        

 . عمل مي كنندسوم شخص مفردشده همانند كليه ضماير گفته 

some body / every body / nobody / any body → works 
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 همراه  elseخواهيم داشت و در صورتي كه با  s’اگر به اين ضماير گفته شده حالت ملكي تعلق بگيرد بعد از آنها 

 .را بعد از آن خواهيم آورد s’باشد 

            Some body   

            s + every body’ +اسم 

          else’s+     no body+ اسم 

any body     

 

 منفي مي گردند اما اگر فاعل نبودند دو منفي خواهنـد   no فاعل جمله باشند فقط و فقط با someهر گاه تركيبات 

 .آيد  جمله منفي ميany جمله مثبت و ديگري با noداشت يكي با 

                                                .Somebody knows himسديك نفر او را مي شنا

                  .Nobody knows him                                .نمي شناسد هيچ كس او را

 

                .He knows somebody                                              او مي شناسد يك نفر را

                            .He knows nobody                                    او هيچ كس را نمي شناسد

                                            .He doesn’t know anybody       او هيچ كس را نمي شناسد

 

 .آيا كسي تصميم دارد چيزي بگويد -1

Is anybody going to say anything?                                                              

 .ديروز كسي چيزي به من نگفت -2

Nobody told me anything yesterday.                                                            

 .مي خواهم همه اين موضوع را بفهمند -3

I want every body to understand this matter.                                                

 .برادر يك كس ديگه اي يك چيز ديگه اي مي گفت -4

Some body’s brother said some thing else.                                                     

http://www.icivil.ir


 80

Some body else’s brother said some thing else.                                              

 .  ما تصميم داريم از يك جاي ديگه ديدن كنيم -5

        We are going to visit some where else.                                                 

 

 : را جمع ببنديم خواهيم داشتsomeاگر بخواهيم تركيبات 

 

 some body/some one               يك كسي       some peopleيك كساني            

 

                            some thing  يك چيزي           some thingsيك چيزهايي       

 

  some where/some place          يك جايي            some placesيك جاهايي     

 

Else  : در حالت جمع بهother بنابراين خواهيم داشت. مي گردد تبديل: 

 

       some body else يك كس ديگر     some other peopleكسان ديگري   

  some one else           يك كس ديگر    some other peopleكسان ديگري   

 

  some thing else       يك چيزي ديگر   some other thingsچيزهاي ديگري   

 

      some where else يك جاي ديگه     some other places   جاهاي ديگري

        some place else  يك جاي ديگه     some other placesجاهاي ديگري    

 

 . استفاده شود حالت سؤالي خواهيم داشتwhat از someاگر در حالت جمع به جاي 

      ?what other people                   چه كسان ديگه اي؟                 
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       ?what other things                چه چيزهاي ديگه اي؟                  

                ?what other places                چه جاهاي ديگه اي؟           

 

 :اگر ضماير نيمه معين در حالت مفرد مورد سؤال قرار گيرند خواهيم داشت

                             who else?  some body else / some one else           ديگه كي

                                       what else?                  some thing else         ديگه چي

               where else?        some where else/ some place else        ديگه كجا

 

 :مثال.  استفاده مي شود who else’sاز  whose else و به جاي who else از whom elseبه جاي : نكته 

 

 چه كسان ديگه اي را مي خواهي براي شام دعوت كني؟ -1

What other people are you going to invite for dinner?                                 

 

  بيرون است؟  ماشين چه كس ديگه اي -2

Who else’s car is outside?                                                                            

 چه چيزهاي ديگه اي او مي داند؟  -3

What other things does he know?                                                                

 

 داشت همراه تو به اينجا بيايد؟ديگه كي دوست  -4

Who else liked to come here with you?                                                       

 

 برادر چه كس ديگه اي اين موضوع رو مي دونه؟ -5

Who else’s brother knows this matter?                                                          
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 »دو ملكيتي ها « 

 

 را نمي توان با صفات ملكي به كار برد لذا از فرمول زير كه به آن                 those و   these و جمع آنها     that و   thisچون  

 .دو ملكيتي گفته مي شود استفاده مي كنيم

s    ’/  ضماير ملكي +of +  اسم +this,that,these,those      

This book of Ali’s. 

This book of mine. 

 .من اين برادر تو را از قبل مي شناسم -1

I already know this brother of yours.                                                         

 

 ممكنه اون كتاب انگليسيت را قرض كنم؟ -2

May I borrow those two english books of yours?                                       

 

 .اين پسر علي آقا هميشه ما را اذيت مي كنه -3

This son of Ali’s always bothers us.                                                              

 

  .اين دانش آموزان ما دوست دارند جملات فارسي بيشتري بنويسند -4

These students of ours like to write more persian sentences.                      

 

 . يكي از دانش آموزان من مي خواهد حقيقت را بداند -5

One student of mine wants to know the fact. 

 . اين معلم ما گاهي اوقات به حرفهاي ما گوش نمي دهد-6

This teacher of ours sometimes doesn’t listen to our words.                       

 

 . تعدادي از همكلاسيهاي شما تصميم دارند جمعه آينده به اينجا بيايند-7
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Some of your classmates decide to come here next Friday.                      

 .اين برادر بزرگتر تو مي تونه با اون دوست خوب من دوست بشه -8

This elder brother of yours can make friends with that good student or friend of mine. 
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 possesive  forms:      حالات ملكي

  صفات ملكي -1

  ضماير ملكي-2

3- of و ′s  

4- own  :داشتن ـ مالك بودن و صاحب بودن مي باشد و همانند ساير افعال صرف مي شوندبه مفهوم . 

 .His father owns a factory                       .  كارخونه دار است-پدرش مالك يك كارخانه است

                                 .I used to own a bicycle.                      من سابقاً يك دوچرخه داشتم

 . ترجمه نموده و بعد از صفت قرار مي دهيمownهر گاه كلمه خود صفت ملكي را تأكيد كند آنرا به  :تذکر

       ?whose car is itماشين كيه؟                carmy own that is .  ماشين خودمه    

 .به مفهوم متعلق بودن و تعلق داشتن است : belong to : تذكر

                .This fountain pen belongs to meودنويس متعلق به من است         اين خ

 to? Whom does this fountain pen belong    اين خود نويس متعلق به كيست؟   
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 Putting two sentences together   :ربط دو جمله 

) كـه آيـا  (بـه  ) كه(ين حالت اگر جمله دوم سؤالي باشد كلمه  ربط مي دهند در ا keepدر انگليسي دو جمله را با 

 .كنند  ترجمه مي whether يا ifتبديل مي گردد كه در انگليسي آن را به 

 ». بايد توجه داشت كه بعد از اين دو، جمله از حالت سؤالي خارج مي گردد« 

ن نيست و در صورت تمايل مي توان آنـرا          در ضمن در آخر جمله فارسي يا نه به كار مي برند كه نيازي به ترجمه آ                

 مـي توانـد   (or not ) استفاده شده اسـت  whether ترجمه نموده و در آخر جملاتي قرار داد كه از (or not )به 

 . نيز قرار گيردwhetherبعد از 

I want to know if you will come here tomorrow on Friday.              

I want to know whether you will come here tomorrow on Friday.    

I want to know whether or not you will come here tomorrow on Friday.   

I want to know whether you will come here tomorrow on Friday or not.   

 د اينجا يا نه؟مي خواهم بدانم كه آيا شما جمعه مي آييد اينجا يا نه؟    شما جمعه مي آيي
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 »جملات دو سؤالي « 

هر گاه از كسي با لغات استفهامي بپرسند و بنا به هر دليلي مجبور شويم جمله سؤالي خود را تكرار كنـيم در                       ) الف  

 didوارد جمله مي گردد كه در انگليسي آنهـا را بـه   )  ببخشيد - فرموديد– گفتيد -گفتي( حالت تكرار مجموعه  

you sayلازم به تذكر است كه . جمه نموده و بعد از لغات استفهامي قرار مي دهيم  ترdid you say   تـأثيري بـر 

 .زمان جمله ندارد

 :مثال

                                     ?Where are you goingكجا داري مي روي؟                   

 going?are, you did you say Where   گفتي كجا داري مي روي؟                         

 

 ? How much money do you have on youچقدر پول همراهت داري ؟                

  on you?      have you did you sayHow much money گفتي چقدر پول همراهت داري؟  

 

 

 

لي بر سؤال ما اضافه كند در فارسي         سؤا ،اگر از كسي سؤالي با لغات استفهامي بپرسيم و شنونده به جاي جواب            ) ب

ترجمه نموده و بعد از  »   do you think« استفاده خواهيم كرد كه در انگليسي آن را به  » اگر گفتي« از مجموعه 

  .دهيم لغات استفهامي قرار مي 

 :مثال 

               ? Who is he                             او كيست؟                   

                        ?Who do you think he is      اگه گفتي او كيست؟

                         ? How old are you                         چند سالته ؟

    ?How old do you think I am                 ؟اگه گفتي من چند سالمه
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  »self«           :                             بحث 
 هر گاه فاعل و مفعول جمله يك نفر باشند در فارسي از ، خودت ، خودم ، خودش، خودمان، خودتان، خودشان -1

 .گفته مي شود استفاده مي كنيم» ضماير انعكاسي «  انگليسي از ضماير زير كه به آنها  در، ولي

 

 

Reflexive  pronouns                                  ضماير انعكاسي

 

 جمع مفرد

        ourselvesخودمان        myselfخودم      

yourselfخودت            yourselvesخودتان     

 

 

 :مثال 

  چرا خودت را معرفي نكردي؟

Why didn’t you introduce yourself?                                                           

 

 .كنم ديوانه است داره با خودش حرف مي زنهفكر مي 

I think she is crazy, she is talking to herself.                                                  

 

 . ها ، مفعول جمله نباشند ، حالت تأكيدي داشته و مي توانند در آخر جمله و يا بعد از فاعل قرار گيرندself اگر -2
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 :مثال 

  تو خودت اين حرف رو بهم زدي ؟

You told it to me, yourself. 

You, yourself told it to me. 

 .اونها خودشان ما را دعوت كردند

They invited us themselves.                                                                            

They themselves invited us.                                                                           

را »  all by« اضافه مي شود و در حالت تأكيدي  by ها مفهوم به تنهايي را داشته باشند قبل از آنها selfهر گاه  -3

 .خواهيم داشت

 .پسرم اينقدر بزرگ شده كه خودش به تنهايي برود به مدرسه: مثال 

My son is old enough to go to school by himself.                                          

 .تك و تنها نشسته دم در و داره گريه مي كنه: مثال 

He is sitting at the door all by himself and crying.                                         

) يعني خودشان مفعول جمله نباشـد     (  اضافه بوده و حالت انعكاسي نداشته باشند          ها همراه با حرف    self هر گاه    -4

 . صادق نيستfor و toدر اين حالت از ضماير مفعولي بايد استفاده كرد اين قائده در مورد 

I take the books with me/ myself 

she has some money on her/ herself 

close the window behind you/ yourself 

she made address for herself                                                                         

                                                                            myself      toI read the text  
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Here & There 

here      به مفهوم اينجا و there            براي تأكيد مي تـوان آنهـا را در اول          .  به معناي آنجا هر دو قيد مكان جمله مي باشند

 .جمله قرار داد در اين حالت اگر فاعل ما اسم باشد فعل به قبل از آن منتقل مي گردد

 

 

Here                         

+ضمير فاعلي + فعل كمكي                                                                                             

                                               There                       

 

Here   

                              +فعل + اسم 

 There  

 :مثال

 .Here I am    ) ايناهاشم –بله اينجا هستم (  

                              .Here you are)    ديدي –بفرما (                                                              

                                        . Here it is)            ايناهاش (                                            

                                                        .There they are         )    اوناهاشن (                   

 There are the children)                                         اوناهاشن بچه ها (          

                          .Here comes the bus)                      ايناهاش اتوبوس داره مياد (                     

                        .There goes your fathre)                         اوناهاش پدرت داره مياد(  
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 »چند عبارت تعارفي « 

                        :Help your self             تعارف براي خوردن

                     :you first         )دم در هنگام ورود(شما بفرماييد 

                          :after you  )دم در هنگام ورود(  شما بفرماييد

          :ladies first       خانمها مقدمترند  –خانمها اول -بفرماييد

       :please be seated                         بفرماييد بنشينيد      

                         go on:/ go aheadامه دهيد          بفرماييد اد

 :who is speaking                           بفرماييد شما كي هستيد 

 

 there are و در حالـت جمـع از    there isاگر بخواهيم وجود اسمي را در مكاني بيـان كنـيم در حالـت مفـرد از     

 :مثال. استفاده مي شود

 

 .توي جيبم است بيا برش داريك خودكار 

                There is a pen in my pocket , come and take it.                                 

 

 .وقتي اومدم تو دو تا خودكار روي ميزم بود

When I came in, there were two pens on my desk.                                         

 .مي آب يخ توي يخچال استيك ك

There is some cold water in the refrigerator.                                                  
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 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنيگلر را به انيجملات ز

 مي خواهم بدونم كه آيا تصميم داري اين خونه را بخري يا اجاره كني؟ -1

 از او بپرس كه آيا مي تونه يك مقداري پول بهت قرض بدهد؟  -2

 مطمئن نيستم كه آيا او همراه من به جلسه خواهد آمد يا نه ؟  -3

 . او خودش به تنهايي در اين خانه كوچك زندگي مي كند -4

 .وانستم خودم را همانطور كه ديگران مي بينند ببينماي كاش مي ت -5

1- I want to know whether you are going to buy or rent the house.                   

2- Ask him if he can lend you some money. 

3- I’m not sure whether he will come to the meetting with me or not.              

4- He lives in this small home by him self.                                                        

5- I wish I could see my self as others see me.                                                  
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  »it«        بحث

 به عنوان نائب فاعل استفاده مي شود و مـوارد كـاربرد             itبنا به هر دليلي مشخص نباشد از ضمير         هر گاه فاعل جمله     

 :آن عبارتند از

 

 :آب و هوا  -1

 :مثال  

It is hot today.                                                                                               

It is cold today.                                                                                              

                                              .It was raining                                               .      هوا باراني بود

                                                  .It is sunny                               .                     هوا آفتابي است

 

 : قيد زمان  -2

  :مثال

                               Hurry up ! it is getting late .                                                          .     عجله كن داره دير مي شه

     .                         .What time is it ? it is five to two 2 دقيقه مانده به 5 ساعت ?ساعت چند است

What time is it ? it is five to two.                                                                 

 

 : مسافت  -3

  :مثال

                                                                .it is far                                                   .دور است

           ?How far is it from here                                                            ؟ از اينجا چقدر دور است

                     .it is about 5 miles                                                                 . مايل است5حدود 
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 :مثال: شناسائي و تشخيص هويت  -4

 .كي پشت در است ؟ بايد علي باشد

Who is it at the door? It must be Ali.                          

 

 : همراه با صفات  -5

 

 

 .انگليسي حرف زدن آسان است

It is easy.                                                                                                      

It is easy to speak English.                                                                          

It is easy for you to speak English.                                                            

 

6- itدر اصطلاحات مختلف به كار مي رود مانند  : 

  That is it                خودشه                                                    : It is a pity     افسوس حيف شد

  :It pays well/ it is worth it ارزشش را دارد  –مي ارزد  : Be it so                     اينطور بشه   –آمين 

 :take it easy        سخت نگير  –بي خيال it is time                                         :                وقتشه    

 : it makes no differenceفرق نمي كنه           

  Use/ Good it is no  +فعلing  +   بي فايده است، فايده ندارد

It isn’t up to you                                          به تو چه مربوط                                           

It is none of your business                           به تو چه مربوط                                           

 

 

 

 

 

 was / will be is  / + it  + صفت ) + for + مفعول( + مصدر
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  زمان16                     صرف يك فعل در 

 

 .I take 1                                                                                           حال ساده

                     .I am taking .2                                                   مراري    حال است

  .I have taken .3                                                     )       حال كامل (  ماضي نقلي

     . I have been taking .4            )         حال كامل استمراري ( ماضي نقلي استمراري 

 

                                            .I will take .1آينده ساده                                        

                                             .I will be taking .2        آينده استمراري                 

                              .I will have taken .3                                         آينده كامل   

               .I will have been taking .4                           آينده كامل استمراري          

 

                                       .I would take .1                                  آينده در گذشته

            .I would be taking .2آينده در گذشته استمراري                                       

  .I would have been taking .3                          آينده در گذشته كامل استمراري     

                          .I would have taken .4              آينده در گذشته،كامل               

 

                                      .I took .1گذشته ساده                                                  

                                    .I was taking .2                      گذشته استمراري              

                              .I had taken .3                                گذشته كامل   -ماضي بعيد

             .I had been taking .4                                      گذشته كامل استمراري       
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 »   حروف اضافه مكان   «                           

1- along =  در طول و در امتدادبه مفهوم. 

across =  مي باشدعرض و آنطرف به معناي در. 

 

 .                  من از اين سوي خيابان به آن سو رفتم

I went across the street.                                                                        

 .       ديروز او را ديدم كنار خيابان قدم مي زد

I saw him walking along the street yesterday.                                     

 

 .يك ساندويچ فروشي آنطرف خيابان است

There is a sandwich shop across the street.                                          

           

2- against :  مي باشدتكيه دادن بر چيزي و بر عليه و بر خلاف و بر ضدبه معناي . 

 

   .They voted against us                               . آنها بر خلاف ما رأي دادند

    .It is against regulations                                                         .  بر خلاف مقررات است

  

 به كـار   مـي رود و در صـورتيكه             by  قبل از وسائط نقليه و همينطور چهار طريقه مسافرت حروف اضافه              -3      

 هم on استفاده مي گردد و در مورد اتوبوس inاز  قبل از وسائط نقليه صفت ملكي و يا حروف تعريف داشته باشيم 

 . بريم  به كار ميon وسائط دو چرخ حرف اضافه صحيح است و در مورد حيوانات

By bus , By taxi , By car , By subway , By plane  

By land , By sea , By air , By train ( rail road )                                             

in/on a bus 

 car my in car , the in 

on a bicycle , on a horse 
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4- outside # inside  : inside  بيان كننده سطح و فضاي داخلي مي باشد و متضـاد آن out side  مـي 

 .باشد

 

 . داخل كلاس گرمتر از بيرون كلاس است

It is hotter inside the class than outside.                                                

 

 .در از داخل قفل است

The door is locked from inside.                                                               

 

5- in # out , into # out of    

in  مي باشد و وقتي به كار مي رود كه عملي در حركت نبوده و اگـر هـم باشـد اسـم     ) در ، داخل ، توي (  به معناي

  out of # into و متضاد out # inمتضاد .  استفاده خواهد شدintoكان ذكر نمي گردد و در صورت ذكر مكان از م

 .مي باشد

 :مثال 

                               .the student are in class                                 دانش آموزان توي كلاسند          

                                                            .come in                                                 بيا تو             

                                                      .go outبرو بيرون           

      .come into the classبيا توي كلاس                                

              .go out of the class              از كلاس برو بيرون            

 .با لباس پريد توي استخر و بچه اي را كه داشت غرق مي شد بيرون آورد

He jumped into the pool with his clothes on and pulled the drowning boy out of the 

pool.                                                                                                  

 

 . به كار مي رودin محصور و مايع و سر پوشيدهبراي مكانهاي : تذکر
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 in the room , in the office    سر پوشيده

  in the yard , in the gardan    محصور

  in the river , in the sea    مايع

 

 . به كار برد in مي توان  there , hereقبل از  :تذکر

     .Come in here                             بيا اينجا                

                         . Don’t smoke in thereاونجا سيگار نكش  

 

 

                                       .to eat in    در خانه غذا خوردن

    .to eat out     بيرون خانه غذا خوردن                         

    .to be in  در خانه بودن                                            

        .to be outه                                    در خارج از خان

      .to let inاجازه ورود                                              

          .to let outاجازه خروج                                       

   .to breathe in دم                                                   

   .to breathe outباز دم                                             
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6- at :  مي باشد و در مورد )  دم – نزديك –كنار ( به مفهومtable , desk مثال .  به معني پشت است: 

 .او نشسته دم پنجره و داره بيرون را تماشا مي كنه

He is sitting at the window and watching out.                                                

 

 . بشين پشت ميزت و درس بده 

Sit at your desk and teach.                                                                              

 

  كوچك at – بزرگ in: مكان: نكته 

.                                        airportMehrabad at ranTeh inThe plane will land  

 

  كوچكin  - بزرگ at: سازمان: نكته 

.                             accounting department in oil companythe  atHe works  

 

 :كه دو حالت دارد » office« براي : تذکر

 .در دفترش نيستآقاي جونز در يك جاي اداره است ولي 

.                           his office in but not the office atMr Jones is somewhere  

7- on : وقتي به كار مي رود كه چيزي بر روي چيز ديگري تماس داشته باشد. 

 : مثال 

 .روي زمين ننشين ، بنشين روي صندلي

Don’t sit on the floor ! sit on the chair.                                                         

 

8- over & above :  

 over قرار گرفته باشد بـا ايـن تفـاوت كـه     بدون تماسهر دو وقتي به كار مي روند كه چيزي بر بالاي چيزي ديگر  

 . غير عمود مي باشد aboveحالت عمود اما 

 . مي باشدbelow # above و under # overو متضاد 
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 اسم را بايد كجا بنويسيم بالاي خط يا پايين خط؟ :  1ثالم

Where should I write my name? over the line or under it . 

 .چهار تا لامپ بالاي سر ما است : 2مثال

There are four lights above our heads.                                                           

 ير پايت چيه ؟ ز : 3مثال

What is it under your foot             
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 ) :ماضي نقلي ( حال كامل 

اين زمان دلالت بر انجام عملي را مي نمايد كه در گذشته شروع و حال كه راجع به آن صحبت مـي كنـيم                         : تعريف

 . اثر و نتيجه آن باقي و مشخص است 

 

  :علامت اين زمان در زبان فارسي

A :       در ايـن  .باشـد  همراه جملات حال ساده علامتي از اين زمـان در فارسـي مـي            » است« طول مدت زمان با كلمه  

بکار می بريم که به فارسي ترجمـه نمـی           Forحالت کلمه است به انگليسي ترجمه نشده و قبل از طول مدت زمان،              

 .شود

 حال کامل حال ساده+ است + طول مدت زمان 

 

 :مثال

 .I have known him for two years                 .      که او را می شناسماستال دو س

 .He has had this car for five years.                که او اين ماشين را دارداست سال 5

 

B :    ت ديگـر ايـن   همراه با جملات حال ساده علام ـ     » تا حالا «در اول قيد زمان گذشته و مجموعه         » از« وجود كلمه

 ترجمـه   sinceرا بـه    ) از  ( در اين حالت مجموعه تا حالا به انگليسي ترجمه نشـده و كلمـه               . زمان در فارسي است   

 .كرده و قبل از قيد زمان به كار مي بريم

 

 حال كامل  حال ساده  + تا حالا +قيد زمان گذشته + از 

 

 . تا حالا اينجاست2او از ساعت  : مثال

He has been here since two o’clock.                                                               
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 . از هفته پيش تا حالا مدرسه نمي رود : مثال

He hasn’t gone to school since last week.                                                     

 

C:  بعد از اسم مفعول فعل فارسي علامت ديگر اين زمان مي باشد)  ايد ـاند ام ـ اي ـ است ـ ايم ـ( وجود. 

 :مثال

                                                               .I  haven’t notified them . من به آنها اطلاع نداده ام 

 

 

 نشانه هاي اين زمان

1- for: 

 for+ طول مدت زمان        

                                                              .for two weeksت                دو هفته اس

 

 past/ last  for the+ طول مدت زمان 

                                             .for the last two weeks      از دو هفته پيش تا حالا

 

2. since  : 

 inces+ قيد زمان گذشته 

                                                              since yesterdayاز ديروز تا حالا        
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 last +  since+ قيد زمان 

  since last weekاز هفته پيش تا حالا                                                                   

 

3- : since / since then/ever since   از آن موقع تا حالا        

 .دو هفته پيش  رفته انگليس از آن موقع تا حالا از او خبري ندارم

He left for England two weeks ago and I haven’t heard from him since/ since then/ 

ever since.             

 

4. 

)I (  گذشته ساده  + since + ماضي نقلي 

) II ( گذشته ساده   +since +  قيد زمان +it is 

 

 .تبديل مي شود) II( قيد زمان بود فرمول به sinceاگر قبل از ) I(در فرمول 

 

 .از وقتي اين ترم را شروع كرديم سه ماه مي گذرد: مثال 

 .                                 this termstarted we sincethree months It has been  

.                                             this termstarted we sincethree months It is  
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 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 .قتي كه دوستش مرد تا حالا خيلي ناراحتهاز و -1

 .دو ترم است انگليسي مي خوانيم ولي نمي توانيم انگليسي صحبت كنيم -2

 .او از صبح تا حالا هيچ چيزي نخورده است -3

 .سه سال است او در اين مدرسه رياضيات تدريس مي كند -4

 .يك ساعت و نيم است كه او اينجاست -5

 

1- He has been very upset since his friend died.   

2- We have studied English for two terms but we can’t speak. 

3- He hasn’t eaten anything since morning.  

4- He has taught mathematics in this school for three years. 

5- He has been here for an hour and a half.   

 

5 .recently- lately   :قبل از – تازگي ها –خيراً هر دو به مفهوم ا p.pو يا انتهاي جمله به كار مي رود . 

 :مثال 

 .او اخيراً يك ماشين نو  خريده است

He has recently / lately bought a new car.                                                     

 

6 . never-ever  :قبل از -ون تا كن- ابداً- اصلاً-هر دو به مفهوم هرگز p.pـ قرار مي گير  د بـا ايـن تفـاوت كـه     ن

everاما  در جملات سؤالي و منفي neverدر جملات مثبت به كار رفته و مفهوم آنها را منفي مي كند . 
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 .آيا تا كنون به انگلستان رفته اي ؟ نه هرگز به آنجا نرفته ام : مثال

Have you ever been to England ?                                                                  

No, I haven’t ever been to England.                                                               

No, I have never been to England.                                                                

 

وعه تا حالا به طور تنها به كار رفته باشد آن را به يكي از عبارات زير ترجمه نموده و در آخر ماضـي                        هر گاه مجم  . 7

 .نقلي به كار مي بريم

So far 

by now 

 up to now 

 up till now 

 up to the present time.                   

 

I have reviewed this lesson twice so far.                                                      

 

8 .already  :  قبل ازp.p     و يا آخر جمله به كار رفته و دلالت بر عملي مي كند كه قبـل از انتظـار و خواسـت مـا 

 .انجام شده است

 .ما دير رسيديم زنگ خورده است: مثال 

We are late , the bell has already gone/ rung.                                              

 

9 .just :  قبل از- الساعه- چند لحظه پيش–به مفهوم همين الان  p.pبه كار مي رود . 

 :مثال 

 . من همين الان كارم را به اتمام رساندم

I have just finished my work.                                                                      
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10. yet :    به شرط آنكـه فعـل كمكـي و     آخر جملات منفيهنوزمفهوم  و به آخر جملات سؤالي  » يا نه « به مفهوم 

not مخفف شده باشد و اگر مخفف نشده بود بعد از notبه كار مي رود . 

 :مثال 

  آيا تو به آنها اطلاع داده اي يا نه ؟ 

Have you notified them yet ?                                                                      

 .ام نه من هنوز به آنها اطلاع نداده

No, I haven’t notified them yet. 

No, I have not yet notified them. 

11 .yet :  به كار مي رود مثال در آخر امر منفي–  حالا نه-فعلاًمعناي به : 

                                .don’t do that yet                                .فعلاً اون كارو نكن

 .don’t tell them anything yet                                       .فعلاً چيزي به آنها نگو

 

12 .still :     و بعـد   باز هم در جملات ساده مثبت و سؤالي قبل از فعل اصـلي     - هم - باز - هنوز هم  –به مفهوم هنوز

 .از افعال كمكي به كار رفته و دلالت بر عملي مي نمايد كه از گذشته شروع شده و هنوز هم ادامه دارد

 

 .  تبديل شده و در آخر جمله قرار مي گيردanymore/ any longer به stillدر جملات منفي  :نكته

 :مثال

 I used to study English.                                                                                  

Do you still study English.                                                                             

No , I don’t study English anymore/any longer.                                           
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 )گذشته كامل ( »  ماضي بعيد « 

 .هر عملي كه قبل از يك گذشته اي اتفاق افتاده باشد گذشته دور و يا ماضي بعيد مي گويند: تعريف

  :بان در فارسيزعلامت اين 

 A :       همراه جملات گذشته ساده علامتي از اين زمان در فارسـي مـي باشـد در ايـن        » بود« طول مدت زمان با كلمه

 به كار مي بريم كه به فارسي ترجمه نمـي           forگليسي ترجمه نشده و قبل از طول مدت زمان          به ان » بود  « حالت كلمه 

 .گردد

A:   

 در فارسی  گذشته كاملگذشته ساده  +  »بود « + طول مدت زمان 

 

 انگليسیدر                       كاملگذشته  + For + طول مدت زمان 

 

 .دو سال بود او را مي شناختم : 1مثال 

I had known him for two years.                                                              

 .وقتي او را برديم دكتر سه روز بود چيزي نمي خورد : 2/ مثال

He hadn’t eaten anything for three days when we took him to the doctor. 

 

B :   بعد از اسم مفعول فعل فارسي ، علامت ديگر اين زمان )  بودند – بوديد  –ديم   بو – بود   – بودي   –بودم  ( وجود

 .است

 .او گفت كه قبلاً به شما اطلاع داده بود : 1/مثال 

He said ( that ) he had notified you before.                                                    

 .ا فهميده بوديفكر كردم كه تو همه چيزها ر : 2/مثال

I thought ( that ) you had understood every thing.                                         
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 .براي ساختن اين زمان در انگليسي از فرمول زير استفاده مي شود :طرز ساخت

 : فرمول كلي 

Subject + had + past participle 

 

 

 :نشانه هاي اين زمان 

 

 

 

         I had gone when/ before you came in. من رفته بودم وقتي كه تو آمدي تو

 

 گذشته ساده + after+ گذشته كامل 

 

                .I come in after you had gone. من آمدم تو بعد از آنكه تو رفته بودي 

 امل گذشته ك  +since+ گذشته كامل 

 

   .You had gone since I had arrived. از وقتي كه من رسيده بودم تو رفته بودي

 .از وقتي كه رفوزه شده بودم امتحاني هم نداده بودم

I had taken no examination since I had failed.                                         

 

 

 

 

 

 

 ه كاملگذشت + when/before+ گذشته ساده 
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 آينده كامل استمراري

آينده كامل استمراري دلالت بر انجام عملي مي كند كه از يك زماني شروع شده و تـا آينـده بـه طـور              زمان   : تعريف

 .استمرار انجام گيرد

را به جملات زمان ) است + طول مدت زمان ( را به همراه ) قيد زمان آينده + تا ( اگر  : طرز ساخت در زبان فارسي

  : طبق فرمول زير. تمراري بدست مي آيدحال استمراري اضافه كنيم زمان آينده كامل اس

)by(طول مدت زمان + قيد زمان آينده+ تا+) For( آينده كامل استمراريزمان حال  استمراري  +  است  

 

 

براي ساختن زمان آينده كامل استمراري در زبان انگليسي بايد از فرمول زير اسـتفاده                : طرز ساخت در زبان انگليسي    

 .كرد 

Subject + will have been + verb + ing+ for + طول مدت زمان  + by + قيد زمان آينده 

 

  . دو ساعت است داريم درس مي خوانيم8تا ساعت : مثال

We will  have been studying for two hours by eight o’clock. 

 

  . سال است كه داريم در تهران زندگي مي كنيم10تا ماه آينده : مثال

We will have been living in tehran for ten years by next month. 

 

 . باشد       ميWillكليه تغييرات در زمان  آينده كامل استمراري به عهده فعل كمكي  : تغييرات

 

 :نشانه اين زمان عبارتست از  : نشانه ها

 By + قيد زمان آينده

 

http://www.icivil.ir


 109

 گذشته كامل استمراري

ملي مي كند كه از يك گذشته اي شروع و تا گذشته ديگر به صورت اسـتمرار          اين زمان دلالت بر انجام ع      : تعريف

 .انجام گرفته باشد

 

 را به جملات گذشته استمراري اضافه كنـيم  "بود "اگر طول مدت زمان به همراه كلمه  : طرز ساختن در زبان فارسي    

 .زمان گذشته كامل استمراري به دست مي آيد

  گذشته كامل استمراري  گذشته استمراري +  بود  ) For ( +طول مدت زمان 

 

براي ساختن زمان گذشته كامل استمراري در زبـان انگليسـي بايـد از فرمـول زيـر                   : طرز ساختن در زبان انگليسي    

 .استفاده كنيم

Subject + had been + verb + ing + for +  فاعل+ before/when +  طول مدت زمان

 فعل گذشته ساده + 

 

:مثال  

 .ه تو اومدي نيم ساعت بود كه داشتم درس مي دادموقتي ك -1

I had been teaching for half an hour when you came.                         

 .قبل از اينكه تو تلفن بزني دو ساعت بود داشتم آشپزي مي كردم -2

I had been doing the cooking for two hours before you called.          

 

 .باشد   ميhadكليه تغييرات در زمان گذشته كامل استمراري به عهده فعل كمكي  : يراتتغي

 . باشدbefore, whenنشانه هاي اين زمان مي تواند  : نشانه هاي اين زمان
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  : talkative   پر حرف      :   crowded                                           شلوغ     

 : intelligentبا هوش      :  taciturn                                           كم حرف     

 :   ugly           زشت      :  rich                                                   ثروتمند    

  : considerable قابل ملاحظه              –چشمگير                                          
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 adjective   صفت

صفت حالت و چگونگي اسم را توصيف مي كند و در فارسي معمولاً بعد از اسم و در انگليسي معمولاً قبل از                      

 :مثلاً . اسم به كار مي رود

             . careful studentدانش آموز دقيق               

 صفت مي تواند به صورت يك يا دو يا چند كلمه قبل از اسم قرار گيرد، مثلاً 

 .my new green book    كتاب سبز جديدم              

 

 .  ربطي زير به كار روداگر صفت به بعد از اسم انتقال يابد و منتقل شود بايد بلافاصله فعلهاي : نكته

 اسم +   to be + صفت 

 اسم   +  to get + صفت 

 اسم   +  to turn + صفت 

 اسم +  to become + صفت 

 اسم  +  to grow  + صفت 

 اسم  +  to make + صفت 

 link هستند جنبة فعل ربـط دارنـد كـه بـه آنهـا      )  گرديدن – گشتن – شدن –بودن ( اين افعال كه به معني 

verbگويند كه ربط يك صفت  را به يك اسم مي دهد مثل   مي: 

 .                                                                             angry grewMy father  

    green turnIn spring the leaves           .    در بهار برگها سبز مي شوند           

  cold gotToday the weather .      .                        شد هوا سرد امروز          

 

 . ) .به نظر رسيدن هستند( البته فعلهاي ربطي ديگر نيز وجود دارد كه به معني  : تذکر

 Seem / Appear/ Look/ Sound/ Taste / Smell / Feel+صفت
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 : به كار نمي رود مثلاًقيده بايد دانست كه بعد از فعل هاي ربطي هيچگا : تذکر

                                   .he looks( angrily ) angry                 .او عصباني به نظر مي رسد 

    .the soup tastes ( unusually ) unusual                            .مي رسدسوپ غير طبيعي  به نظر 

 

 ـ this, that صفت اشـاره  وي رود تنها دصفت به صورت جمع به كار نم  اسـم بعـد از خـود در مفـرد و جمـع      ا ب

 .مطابقت مي كند

 : مثال 

This book        These books .                                                                 

That book       Those books .                                                                  

 

 :به شرح زير . صفات از نظر مقايسه داراي سه درجه مقايسه هستند  : درجه صفات

 : دو اسم را مقايسه مي كنند و آنها را برابرمي شناسند مثلاً  : درجه مطلق يا برابر -1

 Susan as tall as is Helen.                         .               هلن هم قد سوزان است 

  :ساختمان اين درجه از مقايسه بدين شرح است

as  صفت       as     

as       صفت    not so 

 

Hellen is as tall as Susan. 

Hellen is not so tall as Susan.  

 

                                                                          

 .دو اسم را مقايسه مي كند اما يكي را بهتر يا بدتر معرفي مي كند : ) تفضيلي (درجه برتر يا -2

 .علي از مهران بلند قدتر است : مثلاً 
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 قاعده اين است كه كليه صفات يك بخشي به آخرشـان  تر و براي ترجمه  )than(  بهكلمه از ترجمه مي شود

erًاضافه مي شود مثلا : 

Hellen is taller than Susan.                                                                    

 . اضافه مي شود( more )اما كليه صفتهايي كه شامل سه بخش به بالا هستند قبلشان 

                           . My book is more interesting than yours                                : مثلاً 

 .فتهاي دو بخشي بعداً تبصره خواهيم داشتبراي ص

 

چند اسم را مقايسه مي كند و از بين آنها يكي را به عنوان بهترين يا برترين  : صفات عالي يا درجه برترين -3

  . هلن بلند قدترين دانش آموز كلاس است: معرفي مي كند مثلاً 

 ضروري اسـت و بـراي ترجمـه         theچون در اين درجه اسم مشخص و معرفه مي شود كاربرد حرف تعريف              

 :  اضافه مي شود مثلاestًقاعده اينست كه كليه صفات يك بخشي به آخرشان ) ترين(پسوند 

Hellen is the tallest student in the class .                                                 

 كار مي رود مثلاً  به mostوكليه صفاتي كه شامل سه بخش به بالا هستند قبلشان 

My book is the most interesting book in the library.                          

 

 .  مي گيرند estو در عالي  er ختم مي شوند در تفضيلي yبين صفات دو بخشي آنهاييكه به حرف  : تبصره

happy → happier than → the happiest  

busy → busier than → the busiest 

 قبلشان اضـافه مـي      most و در عالي     moreشود در تفضيلي       ختم نمي  yاما صفات دو بخشي كه آخرشان به        

 .شود

Active / more active than / the most active                                             

Comic / more comic than / the most comic                                            

 

چند صفت زير در تفضيلي و عالي از قواعدي كه تا كنون ذكر شد پيروي نمي كنند و بلكه  :صفات بي قاعده

                                                                                                 .شكل خاص خود را دارند
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 مطلق تفضيلي عالي

the best better than good – well 

the worst worse than bad - ill 

the most More than 
much 
many 

the least Less than 
 

Little 
 

     the eldest

     the oldest

      elder ------

      older than

 براي اعضاي خانواده

old  
  شخص–فرد 

      the farthest 

      the furthest

      Farther than

      Further than

 فاصله

far  
 مقدار
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The same as 

: same براي نشان دادن هماهنگي و يكساني هميشه بعد از حرف تعريف the      بـه كـار مـي رود و معنـي  )

 :مي دهد مثلاً )  يك –همان 

                                             .      streetthe sameHellen and Jane live in  

 .هلن و جين در يك خيابان زندگي مي كنند 

 

 ختم مي شوند را  ( er , re , le , ow )در بعضي از كتابهاي گرامري صفاتي را كه آخرشان به : نكته گرامري

امـا همـان    . مـي دهـد  est و er ختم مي شود در تفضيلي و عالي yنيز مثل صفتهاي دو بخشي كه آخرشان به 

 هـم تفضـيلي و عـالي     most , moreكتابهاي گرامري بلافاصله ذكر مي كنند كه چنين صفاتي را مي توان با 

  .كرد

 

                         مطلق  تفضيلي  عالي                                    

narrow             more narrow than   the most narrow    

        narrow             narrower than        the narrowest        

    simple              more simple than  the most simple     

 simple              simpler than        the simplest           

clever              more clever than the most clever     

clever              cleverer than        the cleverest          

obscure           more obscure than the most obscure  

obscure             obscurer than        the obscurest      

 

  :قواعد املايي مربوط به صفت

 yحـرف    er,est هنگـام اضـافه شـدن     happyد مثل  ختم مي شونy در صفتهايي كه آخرشان به حرف -1

 . مي شودiتبديل به حرف 

happy → happier than → the happiest  
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 اضافه مـي   st , r در تفضيلي و عالي فقط  wide ختم مي شود مثل  eدر صفتهايي كه آخرشان به حرف -2

 . شود

Wide    wider than      the widest                              

 در صفتهاييكه يك بخشي هستند و آخرشان به حرف بي صدا ختم مي شود به شرط انكـه قبـل از آن بـي                         -3

 حـرف بـي صـداي    est و   er هنگام اضافه شدن پسوندهاي      bigصدا فقط يك صدادار وجود داشته باشد مثل         

 . مي شودتکرار آخر 

Big      bigger than      the biggest        

 

                                                

      

 

    a pair of shoes         يك جفت كفش                       crowdedشلوغ               

              trousers        شلوار                                          busy مشغول   –گرفتار 

                       scissors   قيچي                           noisy          پر سرو صدا        

   ball point pen                 خودكار                             glassعينك                    

       fountain pen               خود نويس            cane     قلم خوشنويسي           - ین

 

 :   the sameبقيه بخش

 ماننـد  – شبيه –مثل (  به معني           the same as به كار رود تركيب as كلمه  the sameاگر بعد از تركيب 

 : است مثلاً likeا است و مترادف ب) 

Your shoes are the same as mine.                                                            
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 . يك اسم فاصله شود بدين صورت مي شودas و كلمه  the sameاگر بين تركيب 

as      +     اسم +the same    

 

 theهنگي دو اسم استفاده كرد ولي بايد دانسـت كـه چـون بعـد از     از اين تركيب ميتوان مثل صفت برابر براي هما

same هميشه اسم وجود دارد و نمي توان صفت به كار برد ناگزير صفت را بايد تبديل به اسم كرد مثال  : 

Hellen is as old as Susan.                                                                          

Hellen is the same age as Susan.                                                              

 

 .در اينجا لازم مي شود چند صفت و اسم مربوط به آنها را ياد بگيريم 

                           sizeاندازه                            tall   -    bigگ                  بزر

                    lengthدرازا                                      longدراز                         

                widthا                           پهن                          wideپهن                 

                   depthعمق                                    deepعميق                            

                       ageسن                                                           old پير  –مسن 

                                      heightارتفاع                                 high  بلند –ع مرتف

 

 

 

 

http://www.icivil.ir


 118

 adverb قيد 

 به آخر دسته اي از صفات آنها را تبديل به قيـد مـي               lyقيد حالت و چگونگي فعل را نشان مي دهد با اضافه كردن             

 : مثلاً . كنند

   sincere                                      مخلص      sincerely      مخلصانه             

     quick                               سريع                   quicklyبه سرعت           

  carefulدقيق        carefully                                          با دقت              

 

جايشان در جمله بعد از فعل و در صورتيكه مفعول وجود داشته باشد بعد               مي گويند كه     قيد حالت ونه قيدها را    اينگ

 :مثلاً . از مفعول است

Hellen speak slowly .                                                                                   

Hellen apeaks English slowly .                                                                    

 

 .اگر فعل جمله نشان دهنده حركت  باشد در چنان جمله اي  قيد حالت بعد از قيد مكان به كار برده مي شود

 : مثلاً  

He left the room quickly .                                                                               

 

 . به كار مي روندlyنمي پذيرند و بدون   lyچند قيد زير 

Fast           Hard         Short         Long          

Little         Much        Late          Early         

Near          Far           Still          Just           

Enough       Straight       Soon         Low          
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a nap چرت زدن

a shower دوش گرفتن

a test-exam امتحان داشتن

a bath حمام گرفتن

a dictation ديكته نوشتن

a trip سفر كردن

a vehicle اي شدن سوار وسيله

 

Take 

   

 

 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 .هلن مثل پدرش به مهرباني رفتار نمي كند  -1

Hellen doesn’t behave the same kind as her father .                         

 .من توانستم تمرينها را به راحتي تو انجام بدهم -2

 .آنها احتياج به يك ماشين به خوبي مال تو دارند -3

 .او سريعتر از منشي ما نامه ها را تايپ مي كند -4

He types the letters faster than my secretery.                                      
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 .من هيچگاه ديرتر از والدينم بيدار نمي شوم -5

I never get up later than my parents .                                              

 .او نتوانست به رواني من در آن امتحان صحبت كند -6

 .ا تو صحبت كرده استفكر نمي كنم آقاي براون جدي تر از همكارش ب -7

 .اين كوتاه ترين گياهي است كه در اين منطقه مي رويد -8

 .آنها در مرتفع ترين منطقه اين كشور زندگي مي كنند -9

 . او صميمانه تر از والدينش با ديگران رفتار مي كند-10

سـم باشـد يـا بـه     طبعاً وقتي قبل از ا. كلمات به شكل بالا با شكل واحدي به عنوان صفت نيز به كار مي روند           

 :تنهايي بعد از فعل ربطي باشند صفت هستند مانند 

Hellen is a fast typist. 

 Hellen is fast.                                                     

 :اما اگر بعد از هر فعل ديگري غير از افعال ربط به كار رود قيد هستند مثلاً 

. fastHellen types  

  قيد                

                                                                        .fast looksHellen  

     فعل ربط   صفت                                                                                                             

 :ا قيد نيستند بلكه صفت هستند  دارند امlyچند كلمه زير 

             lovelyدوست داشتني                   friendlyصميمي               

         kinglyشاهانه                                    deadlyمرگبار                  

             worldy     جهاني                                         likelyاحتمالي 

    fatherlyپدرانه                                                  motherlyمادرانه 

                      uglyزشت                                              silyاحمقانه 

  sisterly      خواهرانه

 

Hellen is a friendly girl. 
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 اضـافه كـرد و مـثلاً    lyاگر لازم شود از كلمات بالا به صورت قيد استفاده شود چون نمي توان به آنهـا     : تذکر

 . شود مي  ناگزير براي تهيه كردن آنها از تركيب زير استفادهfriendlyLYگفت 

 

 راه و روش

Fashion 

Way 

Manner 

In a/ an + ………… 

 

 .        هلن صميمانه صحبت مي كند

Hellen speaks in a friendly manner.                                     

 

 :قيد نيز از نظر مقايسه داراي سه درجه برابر و برتر و برترين است بدين شرح  : درجات مقايسه قيد

دو فعل را مقايسه مي كند و آنها را برابر معرفي مي كند مثلاً هلن به كندي سـوزان تايـپ مـي                        : قيد برابر  -1

 .كند 

 .ساختمان اين درجه از قيد بدين ترتيب است

as   قيد as 

as   قيد not as/not so 

 

Hellen types as slowly as Susan.                                                      

Hellen doesn’t type so/as slowly as Susan.                                     

 

 : دو فعل را مقايسه مي كند اما يكي را بهتر يا بدتر مي شناسد مثلاً  :  برترقيد -2

 .هلن كندتر از سوزان تايپ مي كند
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بياد داريم كه در صفت برتر بحث يك بخشي و دو بخشي و چند بخشي داشتيم در حاليكه در قيد برتر اينطور                      

 ly به آن اضافه مي شود و اگر more thanرجه  مي پذيرد در اين دlyبلكه قاعده بر اين است كه اگر . نيست

 : اضافه مي شود، بدين صورتerنمي پذيرد به آخرش 

Hellen drives more slowly than Susan.                                                

Hellen drives faster than Susan.                                                  

 

چند فعل را مقايسه مي كند و از بين آنها يكي را به عنوان بهتـرين يـا بـدترين مـي                       : )عالي  ( قيد برترين    -3

 .مثلاً هلن به كندترين وجه تايپ مي كند. شناسد

 ly و اگر  the most مي پذيرد قبلش ly نيز در اين درجه ازقيد قاعده اينست كه اگر قيد "ترين"براي ترجمه 

 :كنيم، بدين صورت   اضافه ميthe est آخرش نمي پذيرد به

Hellen types the most slowly.                                                             

Hellen types the fastest.                                                                      

كافي نيست ناگزير براي ترجمه قيد عـالي انگليسـي بـه            ” ترين“ ذكر كلمه    چون در ترجمه قيد عالي به فارسي      

 :فارسي از تركيب زير استفاده مي شود 

 }شكل  /  صورت  / وجه { ترين     ...........     به   
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 intensifiers :   كلماتي كه نشان دهنده كميت و مقدار هستند

  خيلـی –زيـاد   که هردو به معنی much, manyاد مي كنند عبارتند از كلماتي كه دلالت بر كميت و مقدار زي

 .مي باشند

  much   +اسم مفرد غير قابل شمارش 

  many  +اسم جمع قابل شمارش 

 اسـم   manyبعد از    است اما     اسم مفرد به صورت غير قابل شمارش       muchبعد از     فرق اين دو اين است كه       

 . رودبه كار ميجمع به صورت قابل شمارش 

much و many معمولاً در جمله هاي سؤالي و جمله هاي منفي به كار مي رود  

Has Hellen written many letters? 

Does Hellen drink much coffee? 

Helen has not written many letters. 

Hellen doesn’t drink much coffee. 

 

ي شـود چـه بـراي قابـل شـمارش و چـه بـراي غيـر قابـل           استفاده مa lot ofدر جمله هاي مثبت معمولاً از 

 :شمارش، بدين صورت 

Hellen has written a lot of letters.                                                      

Hellen drinks a lot of coffee.                                                                 

 

 . استفاده مي كنيم very يا tooاهيم شدت قيد يا صفت را نشان دهيم از اگر بخو

 

+قيد / صفت 
Too 

Very 
  خيلی–زياد 
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 : است مثلاً  نشان دهنده حد متعادل قيد يا صفتveryاين است كه :   too & veryفرق 

The park is very beautiful.                                                                 

The teacher speaks very fluently.                                                      

 : است  نشان دهنده مقدار نامطلوب قيد يا صفتtoo اما 

It is too cold today.                                                                             

That driver drives too slowly.                                                           

 

too, very مي توانند براي تقويت معني قبل از much و many ًبه كار روند مثلا  : 

There were too many cars in the street.                                   

Hellen drinks too much water in a day.                                         

She knows very many words.                                                          

Thank you very much.                                                                        

 

 

 .  به كار مي رودبعد از قيد و صفت very , tooمعني اندازه كافي ، برعكس  به  enoughكلمه 

enough    +  قيد/  صفت 

                                                                         . enoughrich You are  

                                                               . enoughfluently He speaks  

 

 : مي تواند با اسم نيز به كار رود كه البته معمولاً قبل از اسم به كار مي رود مثلاً enoughالبته 

.                                            in a month  money enoughThey spend  

 

 

 : عبارتند از كلماتي كه نشان دهنده كميت و مقدار كم هستند

 اسم غير قابل شمارش  –مفرد 

        اسم قابل شمارش–جمع 

Little 

 

Few 

 كم و اندك
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all

mostmost

many much 

somesome 

several  -------

a fewa little

fewlittle

no

few  & little  : نشان دهنده مقدار كميتي هستند كه آنقدر ناچيزند كه به صفر و هيچ نزديكترند. 

I have little money in my pocket.                                                       

.                                                                          s wordfewHe knows  

 

 (a) باشند نام ببريم قبـل از آنهـا حـرف تعريـف              little و   fewاگر لازم شود از مقدار يا تعدادي كه چشمگيرتر از           

 .بكار مي بريم

 قابل شمارش   اسم غير–مفرد 

        اسم قابل شمارش–جمع 

a little 

 

a few 

 يكميک 

 

 

I drink a little coffee after dinner. 

. in his book cases booka fewHe has  

 

 

 . بكار رفته استدر نمودار زير كلماتي كه نشان دهندة مقدار و تعداد هستند و قبل از اسم بكار مي رود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a lot of – a large number of – plenty ofplenty of – a great deal of – a lot of 

   شمارشقابلغير شمارشقابل
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ضمير صفت

كلمات بالا مادام كه قبل از اسم بكار مي روند صفت هستند اما اگر براي جلوگيري از تكرار لازم شود اسـم بعـد از                         

 :مثلاً. آنها را حذف كنيم نقش ضمير پيدا مي كنند

She Spends little money and I spend much. 
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Such 

 :اين كلمه به معني چنين ميتواند با اسمهاي قابل شمارش جمع و همچنين غيرقابـل شـمارش مفـرد بـدين صـورت                      

 .جمع مفهوم نداردتوجه کنيد که غير قابل شمارش 

Helen hasn't said such words. 

Helen doesn't like such weather. 

 

 : استفاده مي شود بدين صورتSuch a/anش به صورت مفرد باشد از اگر اسم قابل شمار

Such a child can't stay quiet. 

 

 : بكار مي رود صفتي نيز قبل از اسم وجود داشته باشد الگوي جمله به شكل زير استSuchاگر در جمله هائي كه 

 an/Such a+  صفت+ اسم  

I haven’t seen such an interesting film so far. 

 : براي گرفتن همان معني استفاده كرد اما الگوي جمله بدين صورت خواهد بودso از كلمة Suchميتوان به جاي 

an + اسم 
a  +صفت + So 

I haven't seen so interesting a film so far. 

 

 باشـد جـاي حـرف تعريـف بـدين       شدت بخشيدهVeryاگر قبل از اسمي يك صفت داشته باشيم كه آن صفت را       

 .صورت است

 Very + a + صفت+ اسم  
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 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 .ه استـ او گفت كه هرگز چنين غذاي خوشمزه اي نخورد1

 .ـ وقتي رسيدم آنجا، مسافرهاي زيادي توي سالن وجود داشتند2

 .ـ اين زيباترين پرنده اي است كه در اين منطقه زندگي مي كند3

 .ـ آنها قصد داشتند لغتهاي زيادي حفظ كنند اما نتوانستند4

 .ـ فكر مي كنم چاي زيادي توي قوري نباشد5

 .ة خيلي ارزشمند براي پدر علي ببرندـ چند تن از دوستانم مي خواهند يك هدي6

 .ـ او بهترين دكتر آن بيمارستان كوچك است7

 .ـ آنها يك جادة خيلي طولاني را در يك هفته ركاب زدند8

 .ـ او عصباني ترين مردي است كه من در ميان اقوام سراغ دارم9

 .ـ او عادت دارد صبحها كمي قهوه با صبحانه اش بنوشد10
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 enough و too  باگسترش جمله

 . بكار مي روند اگر جمله گسترش پيدا كند به يكي از صورتهاي زير در مي آيدenough يا tooدر جمله هايي كه 

 .اگر مورد بحث جمله شخص يا چيز واحدي باشد به يكي از صورتهاي زير گسترش مي يابد: 1

 too+ قيد / صفت + toمصدر با 

 

She is too young to work. 

She drives too slowly to arrive on time. 
 

 

 صفت/ قيد + to + enoughمصدر با 

1.She is rich enough to buy the house. 

2.They work hard enough to earn a lot of money. 

 

 .اگر مورد بحث جمله دوشخص يا دو چيز مختلف باشد گسترش جمله به يكي از صورتهاي زير خواهد بود: 2

 too+ قيد / صفت + forشخص  + toبا مصدر 

 

1.The car is too expensive for me to buy. 

2.You speak too fast for me to under stand. 

 

 قيد/ صفت + for + enoughشخص  + toمصدر با 

1.The book is easy enough for us to read. 

2.You sigh beautifully enough for them to enjoy. 
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 »Other«  »ديگر«

 : به معني ديگر فقط قبل از اسامي جمع نامعين بكار مي رود مثلاotherًكلمة 

John has polished other shoes too. 

 :مثلاً.  بكار مي رودanotherاگر اسم به صورت مفرد و نامعين باشد قبل از آن 

This child wants another toy. 

 بكار مي رود كه اشاره بـه اسـم دوم يـا    the other چه جمع باشد قبل از آن چه مفرد و(اگر اسم به صورت معين 

 :گروه ديگر دارد مثلاً

I don't like this hat. I like the other hat. 

I don't like these shoes but I like the other shoes. 

 . مي روندكلماتي كه تاكنون مورد بحث قرار گرفت همگي صفت هستند و قبل از اسم بكار

 

  another    +  اسم مفرد نامعين

  Other +  اسم جمع نامعين          the other      + اسم مفرد معين

  the other    + اسم جمع معين

 

 . تبديل كردones يا oneحتي ميتوان اسمهاي بعد از صفات را به ضمير 

another one 

the other one  other ones 

the other ones 

 

را حذف كرد و از خود آنها به عنوان ضمير استفاده ) مفرد( the other و anotherحتي ميتوان  اسمهاي بعد از 

 .كرد

I don't like this hat, I like the other. Hat. 

This child wants another hat. 
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  يكديگر-همديگر

 از خود اين كلمات بـه عنـوان   را بخواهيم حذف كنيم نميتوان) جمع (the other و otherاما اگر اسمهاي بعد از 

 . استفاده مي كنيم(S)ضمير استفاده كرد بلكه براي تبديل آنها به ضمير از حرف 

  others →ديگران ـ بقيه 

  The others →آن ديگران ) اون يكي ها(

.sotherI Like the . ike these shoesI don't l 

John has polished others too. 

 

 . بكار رفته است كه كاربرد مخصوصي دارندanother و otherدر دو اصطلاح زير 

   each other  بين دوكس 

  one another   بين بيش از دوكس

 

 .اين دو اصطلاح وقتي بكار مي رود كه كاري به صورت متقابل از دو طرف صورت گرفته باشد

احمـد و مـن    : ه شود من احمد را مي شناسم و احمد مرا مـي شناسـد بهتـر اسـت گفتـه شـود                     مثلاً بجاي اينكه گفت   

 .همديگر را مي شناسيم

Ahmad and I know each other. 

People must help one another. 

 بـه   togetherاگر كاري به صورت متقابل انجام نيافته باشد بلكه از يك سو و يك جهـت رخ داده باشـد از كلمـة                        

 به معني جمـع آوري كـردن اشـتباه    to gatherاستفاده مي شود و آنرا نبايد با فعل ) با يكديگر ـ با همديگر (ي معن

 .كرد

Helen and jane study together. 

 .نميدهد» ديگر« معني otherدر چند اصطلاح زير كلمة 

  every other days = on alternate days                  يكروز در ميان 

  the other day = some days ago             ند روز قبل چ

  other wise = or else        والاـ وگرنه 

  on the other hand = in other words      از طرف ديگر 
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  other than = except          به جز 

   one after another = one by one  

 

 

 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 . آنها تقريباً هر روز همديگر را توي جلسه مي بينندـ1

 . من و دوستم يكروز در ميان همديگر را در كلاس ملاقات ميكنيمـ2

 .لدينم داشتند با يكديگر مي رفتند خريد وقتي رسيديم آنجا واـ3

 . سه تا كتاب روي ميز وجود داشت ـ يكي را برداشتم و آن ديگري را جا گذاشتمـ4

 مقداري از محصل ها داشتند توي حياط بازي مي كردند، تعدادي هم داشتند درسهايشان را حفظ مي كردند و آن   ـ5

 .بقيه داشتند كلاس را تزئين مي كردند

 .ي كنم او اين شلوار را دوست نداشته باشد لطفاً آن ديگري را به او بدهيد فكر مـ6

 . مردي كه دارد در كلاس ديگر درس مي دهد سابقاً معلم ما بودـ7

 . من منظورم اين جمله ها نيست بلكه جمله هاي ديگر استـ8

 . آيا جان ميتواند به سرعت آن رانندة ديگري اتوبوس را براندـ9

 . ديگري به عنوان خدمتكار كار مي كرديم  در آن ادارة ما سابقاًـ10
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 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 

 .ن خانه ديگري است مردي كه سابقاً اينجا زندگي مي كرد الان در آـ1

 . جمله اي كه تو نوشتي به قشنگي آن ديگري نيستـ2

 . خانه اي كه ما توي آن زندگي مي كنيم به اين قيمت نمي ارزدـ3

 . شيشه اي را كه آن بچه شكسته بود مال اتاق پذيرايي ما بودـ4

 . من آدرسي را كه تو نوشته بودي گم كردمـ5

 . مي كني پدرم مي شناسد مردي را كه تو دربارة آن صحبتـ6

 . من به بچه هايي كه آقاي اسميت درس مي دهد گفتم كه او امروز نخواهد آمدـ7

 . قلمي كه تو خريده اي به گراني مال من نيستـ8

 . مهمانها يكي پس از ديگري جشن را ترك كردند و از ميزبان تشكر كردندـ9

 .اي آقاي اسميت هستند آنهايي كه دارند توي حياط بازي مي كنند شاگردهـ10

 . پيراهني را كه توي چمدان بود خيلي دوست دارمـ11

 . او  كفشهايي را كه من برايش خريده بودم هرگز نپوشيدـ12

 . تويي كه پول در جيبت نداري نميتواني اين كتاب گران را بخريـ13

 . پسري كه داشت با آقاي اسميت صحبت مي كرد سابقاً كارگر ما بودـ14

 . اتاقي را كه تو تميز كردي قصد دارم دوباره تميز كنم منـ15

http://www.icivil.ir


 134

 

 

 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 

 . آيا اين بزرگترين ساختمان اين منطقه نيستـ1

Isn’t this the largest building in this area? 

 . او زيباترين گل اين باغچه را چيده بودـ2

He had picked the most beautiful flower from this garden. 

 . خواهرش باهوش نيست  هلن به  اندازةـ3

Helen isn't so/as intelligent as her sister. 

 .راي پدرش ببرد او قرار است گرانترين هديه را بـ4

He is supposed to take the most expensive present for his father. 

 . آقاي اسميت سريعترين ماشين نويس اين اداره استـ5
Mr. Smith is the fastest typist in this office. 

 .ـ خانة ما گرانتر از خانه اي است كه تو خريده اي6

Our house is more expensive than the house that you  have bought. 

 .ـ او در كوچكترين خانه اين خيابان سابقاً زندگي مي كرد7

He used to live in the smallest house in this street. 

 . ساعت رانندگي كنم24ـ من توانستم درازترين جادة اين كشور را در 8

I could drive the longest road in this country for 24 hours. 

 .ـ فكر مي كنم كفشهاي تو ارزانتر از مال من باشد9
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I think, your shoes are cheaper than mine 

 .ـ اين زيباترين هديه اي  است كه من خريده ام10

This is the most interesting present that I have bought. 
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 Relative  Pronouns ضماير موصولي

قبلاً گفتيم كه صفت ميتواند قبل از اسم به صورت كلمه بكار رود، و اگر بعد از اسم بكار رود بايد بعـد از فعلهـاي                          

Link    صفت ميتواند بعد از اسم، شكل جمله داشته باشد كه چون چنان جمله اي حالـت وصـفي   .  يا ربط قرار گيرد

 .موصولي شروع مي شود» كه«كه با دارد به آن جملة وصفي گويند علامت جملة وصفي اينست 

 اسم+ موصولي ) كه+ (جملة وصفي 

خاصـيت  . موصولي جملة وصفي را به اسم قبل از خودش وصل مي كند؛ به همين علت موصولي نام دارد       » كه«پس  

. موصولي اينست كه از تكرار اسم قبل از خودش در جملة وصفي به هر نحو ممكن جلوگيري مـي كنـد                    » كه«ديگر  

اما در انگليسـي  ) ك ـ ه (هاي موصولي » كه«گفتيم بهر نحو ممكن از اين روست كه در فارسي همة آنها يعني اينكه 

 .نسبت به اسمي كه قبلشان بكار مي رود شكلهاي متفاوت دارند بدين شرح

 . ترجمه مي شودwho جملة وصفي جلوگيري كند فاعلموصولي اگر از تكرار اسم مشخص در » كه «ـ1

The man.            The man works here. 

…the man who works here. 

 . ترجمه مي شودwhom جملة وصفي جلوگيري كند مفعولموصولي اگر از تكرار اسم مشخص در » كه«ـ 2

The man            I know the man. 

…the man whom  I know. 

 . ترجمه مي شودwhich جلوگيري كند ياسم غيرمشخص در فاعل جملة وصفموصولي اگر از تكرار » كه «ـ3

The bus             The bus stops here everyday. 

…the bus which stops here everyday. 

 . ترجمه مي شودwhich جلوگيري كند  وصفي اسم غيرمشخص در مفعول جملةموصولي اگر از تكرار » كه«ـ 4

The book               I study the book. 

…the book which I study. 

 . ترجمه مي شود where در جملة وصفي جلوگيري كند بهاسم مكانموصولي اگر از تكرار » كه«ـ 5

The house.             they live in it. 

the house where they live ( in ). 

 . استفاده مي شود نياز به حرف اضافة مكان نيستwhereبايد دانست كه وقتيكه از 
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 . ترجمه مي شودwhen در جملة وصفي جلوگيري كند به اسم زمانموصولي اگر از تكرار » كه «ـ6

The year.              I was born in the year. 

The year when  I was born. 

 . استwhose در جمله جلوگيري كند ترجمة آن صفت ملكيموصولي اگر از تكرار » كه«ـ 7

The man           his wife works with me. 

…The man whose wife works with me. 

…The dog whose name was Top      يا       the dog the name of which was top of. 

 اسـتفاده كـرد   of which از       whose اسم غيرمشخص وجود داشته باشد ميتوان بجـاي  whoseالبته اگر قبل 

 اسـتفاده  of which از whose منتقل مي كنيم و بجاي whose را به قبل از whoseبدين ترتيب كه اسم بعد از 

 .مي كنيم

The room whose door… 

  The room the door of which… 

 . منتقل مي شودwhoseـ اگر در جملة وصفي عدد قبل از صفت ملكي وجود داشته باشد آن عدد به قبل از 8

 از The thing which وجود داشته باشد بجـاي تركيـب   The thingت  عبارwhichـ در صورتي كه قبل از 9

whatبدين صورت.  استفاده مي كنيم: 

The thing which you need is fresh air. 

What you need is fresh air. 

 . ترجمه مي شودwhy در جملة وصفي جلوگيري كند به اسم دليل و علتموصولي اگر از تكرار » كه «ـ10

The reason.               I study English for that reason. 

. I want to go abroadthat  I study English is whyThe reason  

 در آنها بكار رفته ادامه پيدا مي كنـد از كلمـة   The reason whyبايد دانست كه وقتي جمله هايي كه : تذکر مهم

  .because استفاده مي شود نه Thatربط 
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that 

that 

that 

that 

 ضـميرها بكـار مـي       همـة  ،(who)موصـولي   » كه«موصولي ضمير بكار برد و با       » كه« قبل از    ،وان در قسمت اسم   ميت

 : استفاده مي شود مثلاThoseً كه به جاي آن از Theyروند به غير از 

I who work hard.                we who work hard 

You who work hard.           you who work hard 

It   who works hard.                      

. who work hardThose            . works hardwhoShe  

He who works hard.                                       

 

 موارد جايگزيني ضماير موصولي .1

 thatين شـدن بـا      قابـل جـايگز   ) فاعلي و مفعولي   (which و   who   ، whom  مورد 3،  هاي موصولي » كه«از بين   

 :هستند بدين صورت

. works here is my unclewhoThe man  

 

. you saw yesterday wants youwhomThe man  

 

. is on the corner is minewhichThe house  

 

. you bought is too expensivewhichThe house  

 

 هاي موصولي» كه«موارد حذف  .2

 را حذف كرد بدين صورت) مفعولي (which و whomيتوان از بين ضماير موصولي حتي م

The man which you saw yesterday wants you. 

The house which you bought is too expensive. 

 

 جملات وصفي ضروري و غيرضروري .3

 .جمله هاي وصفي انگليسي به دو دسته تقسيم مي شوند

 . هم مي گويند(defining)نها  كه به آ(necessary) جمله هاي وصفي ضروري ـ1

 : مثلاً در جمله اي مثل.جمله هايي هستند كه وجودشان ضروري است تا اسم در جمله تعريف شود

a writer is a person. 
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 بفهمد زيرا مفهوم اين جمله كامل نيست هر جملـة وصـفي        Personشنونده و خواننده منتظر است چيزي راجع به         

 :روري به حساب مي آيد مثلاًكه در اين حالت بكار رود ض

a writer is a person who writes novel. 

 

 . گويندnone defining كه به آنها (unnecessary)ـ جملات وصفي غير ضروري 2

جملاتي هستند كه وجودشان صددرصد ضروري نيست بلكه فقط براي دادن اطلاعات اضافي در مـورد اسـم بكـار                    

 :مي رود مثلاً در جمله اي مثل

Hafez is a great poet. 

چون مفهوم جمله كامل است هر وصفي كه در مورد اسم حـافظ بيـان شـود صددرصـد ضـروري نيسـت و بـه آن                           

(unnecessary)مثلاً.  گويند: 

Hafez who lives in Shiraz, is a great poet. 

 و اسـم قبلشـان از اسـامي         به كار مي رونـد    ) ،( از كاما    قبل اين است كه     (unnecessary)علامت جملات وصفي    

 .خاص است

 بكـار نمـي رونـد ولـي در جملـه هـاي       none definingموارد جـايگزيني و حـذف در جملـه هـاي     :  مهم نكتة

definingصورت مي گيرد . 

 

 

 : سيجملات فارن يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 

 . مردي كه توي اتاق ديگري دارد درس مي دهد سابقاً معلم ما بودـ1
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 . آنهائي كه زود بيدار مي شوند هميشه موفق هستندـ2

 . مني كه پول توي جيب ندارم نميتوانم به اين مرد فقير كمك كنمـ3

 .ا نانوائي نان نداشت ما يكي پس از ديگري صف را ترك كرديم زيرـ4

 .ـ دليل اينكه من به تو تلفن نزدم اينست كه تلفن ما خراب بود5

 .ـ خانه اي كه آن طرف خيابان است، سابقاً متعلق به آقاي براون بود6

 .ـ من مردي را كه تو داري درباره اش صحبت مي كني نديدم7

 . را برداربنابراين آن ديگري. ـ فكر مي كنم تو آن سيب را دوست نداري8

 .ـ آنها هر روز در مؤسسه هستند بجز روزهاي فرد9

 .ـ خانه اي كه آقاي براون قرار است بخرد گرانتر از آن يكي ديگري است10
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            جملات گذشته حدسي و گذشتة غير واقعي

باشيم كه در جـدول زيـر نشـان         قبل از بحث دربارة اين دو نوع جمله لازم است مروري بر فعلهاي انگليسي داشته                

 .داده شده اند

does-did ـ to do 

has-had ـ to have 

am-is-are-was-were ـ to be 

 to need ـ ـ

Could توانستن can 

Might ممكن بودن may 

 must بايد ـ

Should علائم آينده shall 

Would  علائم آينده will 

used to ًـ سابقا 

ought to ـ بايد 

to be supposed to ـ قرار بودن 

had better ـ ترجيح داشتن 

would rather ـ ـ 

have to ـ بايد 

 

 را كه ريشة مصدري ندارند فعلهاي كمكي مدال گوينـد  (can, may, shall, will, must)از اين فعلهاي كمكي 

(modal). 

 : كه عبارتند از. از فعلهاي مدال كلماتي صادر مي شوند كه آنها را مشتقات گويند

would-should-might-could       ات آنهـا را بـا سـه نـوع مصـدر سـاده            حال مي خواهيم فعلهاي مدال  ومشتق، 

 . كامل تركيب كنيم تا ببينيم جملة حاصله چيستواستمراري 
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 و يـا  زمـان حـال   تركيب كنيم جملة حاصـله   با مصدر سادهوقتي فعلهاي مدال و مشتقات آنها را  : مصدر ساده  با   ـ1

 )به شرط وجود قيد زمان حال و آينده. ( استآينده

Bob can come tomorrow.→Bob can come now. 
Bob could come tomorrow.→Bob could come now. 

 يا قيد زمان گذشته وجود      در يك صورت مشتقها، گذشتة فعلهاي مدال به حساب مي آيند و آن اينست كه در جمله                

 .داشته باشد و يا تطابق زمان به جمله تأثير گذاشته باشد

Bob could come yesterday. 

I knew that Bob could come. 

 :مصدر استمراريـ 2

 :مثلاً.  استحال ـ غيرواقعي را تركيب كنيم جملة حاصله Should با مصدر استمراري وقتي 

   be resting shouldHelen. )نيستهلن بايد خواب باشد ولي (

حال غيرواقعي از اين نظر كه اگر ظاهر جمله مثبت است، مفهوم آن منفي است مانند مثال بالا و اگـر ظـاهر جملـه                         

 :منفي است، مفهوم آن مثبت است مثلاً

Hellen Shouldn’t be resting. 

 

 . استيحال حدس را تركيب كنيم جملة حاصله mayبا مصدر استمراري وقتي 

  .It may be raining  شايد دارد مي بارد

 .حال حدسي از اين نظر كه از قرينه ها و شواهد حدس مي زنيم كه ممكن است كاري در حال انجام باشد

 : است مثلاً حدسي گذشتة را تركيب كنيم جملة حاصله can , must , mayبا مصدر كامل وقتي : مصدر كاملـ 3

  .Hellen must have seen the film . هلن بايد فيلم را ديده باشد

گذشتة حدسي از اين نظر كه از شواهد و قرينه ها حدس مي زنيم كه ممكن است كاري در گذشـته رخ داده باشـد                         

 .مثلاً ازاينكه هلن در مورد فيلم اطلاعاتي مي دهد حدس مي زنيم كه بايد فيلم را ديده باشد
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 گذشـتة  را تركيـب كنـيم جملـة حاصـله     might-ought to-should-could-wouldدر كامل وقتـي  اما با مص

 . استغيرواقعي

 + have P.P )گذشتة غيرواقعي(













toought
might
would
should
could

 

 : مثال

I should have gone there.         كه نرفتم(رفتم آنجا  من بايد مي.(  

 ندارد مفهوم جمله منفي است مانند مثال بـالا     notجمله مثبت است يعني     گذشتة غيرواقعي از اين نظر كه اگر ظاهر         

 : داشته باشد مفهوم مثبت خواهد داشت بدين صورتnotو اگر ظاهر جمله منفي است يعني 

I shouldn’t have gone there.          ولي رفتم(رفتم آنجا  بايد مينمن.(  

 

 

 

 

 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 

 .بايد ماشينش را فروخته باشد.  پدرم دارد پياده مي آيدـ1

 .بايد توي كمد گذاشته باشمشان.  آنها اينجا نيستندـ2

 .چون توي جيبم نيست. اشته باشم من كليد را بايد خانة عمويم جا گذـ3
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 . تو نبايد جلوي ديگران به او توهين مي كرديـ4

 ).چون چشمهايش ضعيف نيستند( پدرم نبايد مي رفت پيش دكتر ـ5

 . تو مي تونستي در امتحانات نهائي قبول شوي نميدونم چرا شركت نكرديـ6

 .يبايد دستش را مي گرفت.  او امكان داشت با ماشين تصادف كندـ7

 .ـ من نبايد در را قفل مي كردم چون ممكن است پدرم زودتر از من بيايد8

 .ـ آقاي براون بايد تا بحال استعفا داده باشد9

 .ـ معلم نبايد درس را شروع كرده باشد10
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 آيندة كامل

 . ينده تمام و كامل مي گردداين زمان دلالت بر انجام عملي مي نمايد كه از يك زماني شروع شده است و اما در آ

 در اول قيد زمان آينده همراه با جملات حال كامـل علامتـي از ايـن زمـان در                    تاكلمة  : علامت اين زمان در فارسي    

 .فارسي است

   آيندة كامل←حال كامل + قيد زمان آينده + تا 

 

 .ايمتا سال آينده از دبيرستان فارغ التحصيل شده : مثال

I will have graduated from high school by next year. 

 . برگشته خونه5رضا تا ساعت : مثال

Reza will have returned home by five o’clock. 

 .براي ساختن اين زمان در انگليسي از فرمول زير استفاده مي شود: طرز ساخت

Subject + will have + Past Participle  

 

 :ي اين زماننشانه ها

  By+  قيد زمان آينده (By tomorrow) ←قيد زمان آينده + ـ تا 1

 two weeks ←طول مدت زمان + ـ تا 2




within
in

 

  آينده كامل←جمله حال ساده + ـ تا 3

  آيندة ساده←جمله حال كامل + تا       ـ 4

 

                by the time 

 آينده كامل                           before                              +جمله حال ساده 

 سادهآينده                            as soon as       +          جمله حال كامل

                      when 
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+if

  Conditionals   جملات شرطي 

 و ديگري قسمت جواب يا نتيجـه  (if clause)يك جملة شرطي از دو قسمت تشكيل مي شود يكي قسمت شرط 

 : بدين صورت(main clause)يا جزاء 

 if+ قسمت جزاء شرط ، قسمت شرط 

 

) و(را بيان كرد يا نوشت در آن صورت احتياج به علامت كامـا              مي توان قسمت جواب را ابتدا و بعد قسمت شرط           

 .وسط دو بند نيست

 قسمت جزاء + if+ قسمت شرط 

 

جمله هاي شرطي انگليسي به دو دستة واقعي وغيرواقعي تقسيم مي شوند كه دراينجا مورد بحث ما جملات شرطي 

 .غيرواقعي هستند

 از آنها مربوط به يكي از زمانهاي آينده ـ حال و يا گذشته هسـتند   زيرا هر يك. شرطي هاي غيرواقعي سه نوع دارند

 :بدين شرح

 .مربوط به زمان آينده است: شرطي نوع اولـ 1

 قسمت شرط  قسمت جزاء

 

 

If Helen has money, she can buy the car. 

 .او ميتواند ماشين رو بخرد. اگر هلن پولي داشته باشد

 . گويند(Possible)د به آن رن انجام كار وجود داچون در اين نوع شرطي امكا

 

 

 حال ساده 
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if+و

+if و

 .مربوط به زمان حال است: شرطي نوع دومـ 2

 قسمت شرط  قسمت جزاء 

 

 

If Helen had money now, she could buy the car. 

 .اگر هلن الان پول داشت مي تونست ماشين را بخرد

ا در زمان حال مي كند كه تحقق پيدا نمـي كنـد بـه ايـن نـوع                   چون در اين نوع شرطي گوينده تصور انجام كاري ر         

 . گويند(imaginary)شرطي 

 .مربوط به زمان گذشته است: شرطي نوع سومـ 3

 

        قسمت شرط                قسمت جزاء    

 
If Hellen had had money, she could have bought the book yesterday. 

 . داشت ميتوانست كتاب را بخرداگر هلن ديروز پول

چون در اين نوع شرطي گوينده، شرطي را مطرح مي كند كه در گذشته تحقق نيافته و گذشته را نميتوان بازگردانـد                      

 . يا گذشتة غيرواقعي گويند(impossible)به اين نوع شرطي غيرممكن يا 

 

 تعيين نوع شرطي دوم و سوم

 :تياج به قيد زمان است مثلاًبراي تعيين شرطي نوع دوم و سوم يا اح

 .ـ اگر امروز پول داشتم اين كتاب را مي خريدم1

If I had money today, I would buy this book. 

 .ـ اگر ديروز پول داشتم اين كتاب را مي خريدم2

If I had money yesterday , I would have bought this car. 

 

مشتقات+مصدر ساده گذشته ساده 

P.P + have  P.P + have + مشتقات 
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ه باشد براي تعيين نوع دوم و سـوم احتيـاج بـه جملـة نشـانه اسـت بـدين                     اگر قيد زمان در جملة شرطي بكار نرفت       

 :صورت كه اگر جملة نشانه زمان حال باشد شرطي بعد از آن نوع دوم است مثلاً

she doesn't try if she tried , she would succeed. 

 :و اگر جملة نشانه، گذشته باشد شرطي بعد از آن نوع سوم است مثلاً

She didn't try, if she had tried , she would have succeeded. 
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    Otherwise »  والا« 

 :مثلاً به جاي اينكه گفته شود.  بكار مي رودif clauseاين كلمه به معني والا در جمله هاي شرطي بجاي قسمت 

 .آنها مرا دعوت نكردند؛ اگر دعوت مي كردند مي رفتم

They didn’t invite me, If they had invited me, I would have gone. 

 :ميتوان جمله بالا را به اين صورت بيان كرد كه

 .آنها مرا دعوت نكردند و الا مي رفتم

.I would have gone , me; other wiset invite’didnThey  

 مربوط به شـرطي نـوع سـوم اسـت           otherwiseبعد از   جزاي  طبيعي است كه اگر جمله نشانه زمان گذشته باشد،          

 .مانند مثال بالا

 :اگر جملة نشانه زمان حال باشد جزاي بعد از آن مربوط به شرطي نوع دوم مي باشد بدين صورت

.I would go wise, other me, don't inviteThey  

 

 :طي نوع اول است مثلاً مربوط به شرotherwiseاگر جمله نشانه فعل امر يا زمان آينده باشد جزاي بعد از 

. used to itwill get you ,otherwise, smoke t’Don 
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 »Wish « كاشكي ـ اي كاش 

 . معني ميل داشتن و خواستن استwish بكار رود to مصدر با wishاگر بعد از 

  .I wish to see them . مي خواهم آنها را ببينم

  .I want to see them .مي خواهم آنها را ببينم

 است كاش ـ كاشكي  مفهوم آرزو پيدا مي كند و به معني wish جمله بكار رود در آن صورت wishاما اگر بعد از 

 در ايـن حالـت جـزء        wishو چون فاعل آرزوي كاري را مي كند كه تحقق آن يا انجام آن حتمي ويقينـي نيسـت                    

 :غيرواقعي ها بحساب مي آيد بدين صورت كه

 :مثلاً.  بيان مي شودwould با wish زمان آينده باشد جمله بعد از ـ اگر آرزو براي1

. me tomorrowwould callI wish they  

 

 . در زمان گذشتة ساده خواهد بودwishـ اگر آرزو براي زمان حال باشد، فعل جمله بعد، بعد از 2

   me nowcalledI wish They .             . اي كاش آنها الان به من تلفن مي زدند

 

 : با گذشتة كامل بيان مي شود مثلاwishًـ اگر آرزو براي زمان گذشته باشد فعل جملة بعد از 3

. me yesterdayhad calledI wish They  

 

 احتياج به جملة wishبراي تعيين شكل فعل جملة بعد از .  اگر قيد زمان در جمله وجود نداشته باشد: مهميادآوري

 .نشانه است
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 ifكلمات معادل

 . از يكي از عبارات زير استفاده كردifميتوان در سه نوع شرطي ذكر شدة قبل به جاي 





gSuppo
Suppose

sin
   به فرض اينكه









oviding
ovided
conditionon

Pr
Prبه شرطي كه  

I will sign the contract provided you give me some money. 

 . بكار مي رودif شرطي نوع دوم بجاي كلمة  نيز ميتوانند در فوقيكي از عبارات

I would stay home. ، it rained now Suppose 

 

  »It is time« وقتش است كه

اين عبارت وقتي بكار مي رود كه فاعلي موقع انجام كاري را براي خود يا كس ديگـري تـرجيح دهـد و قاعـدة آن                          

 بكـار مـي     toي خودش مي دهد بعد از اين عبارت مصدر با           اينست كه اگر گويندة جمله، ترجيح انجام كاري را برا         

 :بدين صورت. برند

 to + s time’it با مصدر

  .it’s time to finish the job  وقتشه كار را تمام كنم

 

اما اگر گويندة جمله وقت انجام كاري را براي كسي ديگر ترجيح مي دهد بعد از اين تركيب ابتدا فاعل مورد نظر و                       

 :بدين صورت. ه صورت گذشته ساده مي آوريمفعل را ب

 it is time+ فاعل + زمان گذشته 

  .it’s time you finished the job وقتشه كه كار را تمام كني
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 IFحذف

 را if ميتـوان كلمـة    فعل كمكي وجود داشـته باشـد  )if clause(در صورتيكه در قسمت شرط در جملات فارسي 

 . نوع شرطي ها بدين صورت استحذف كرد كه قاعدة آن در سه

 

 :مثلاً.  بكار رود معني احتمالاً مي دهدShouldدر صورتي كه : در شرطي نوع اول)1
If I should see him, I will tell him. 

 :  را حذف كرد بدين صورتif را به قبل از فاعل منتقل كرد و Shouldكه ميتوان در اين حالت 

Should I see him. I will tell him. 

 

 ميتـوان از آن اسـتفاده       if بكار رفته باشد براي حـذف        wereدر صورتي كه فعل بودن يعني       : در شرطي نوع دوم   )2

 .كرد

If you were here, I would talk to you. 

Were you here, I would talk to you. 

 

 از آن اسـتفاده كـرد بـدين          ميتـوان  if وجود دارد كه بـراي حـذف         hadهميشه فعل كمكي    : در شرطي نوع سوم   )3

 :صورت

if I had gone there, I would have seen him. 

Had I gone there, I would have seen him. 

 

 مـورد اسـتفاده     ifدر شرطي نوع دوم نيز ميتواند بكار رود و بنابراين براي حذف             » احتمالاً« به معني    Should: نكته

 .قرار گيرد

If I should see him now, I would tell him. 

Should I see him now, I would tell him. 
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Unless 
 . بكار رودnot و if جاي (if clause)اين كلمه ميتواند در جمله هاي شرطي در قسمت شرط 

 مثلاً بجاي اينكه گفته شود، تو موفق نمي شوي اگر كوشش نكني

You won't succeed if you don't try. 

 . صورت زير نيز بيان كردبه طي ميتوان جملة شر

 .موفق نمي شوي مگر اينكه كوشش كني
You won’t succeed unless you try. 

 . ميتواند وسط دو جمله يا ابتداي جملة اول قرار گيردif مثل unlessالبته 

Unless you try, you won't succeed. 

 
 

 :تذکر
If not  =  unless 

If  =  unless not 

 :مثال

Unless you don’t try, you will succeed = Unless you try, you won't succeed. 
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Would rather 
 را به معني ترجيح دادن ياد گرفتيم و ميدانيم كه يك فعل اصلي است معادل اين فعل در انگليسي                    Preferقبلاً فعل   

would ratherمتفاوتي با  است كه يك فعل كمكي است و در نتيجه كاربردهاي preferدارد بدين شرح : 

 .مصدر برهنه است would rather و اما بعد از to مصدر با Preferبعد از )1

I prefer to stay there. 

 

 فاعل + to + Preferمصدر با 

 

I would rather stay there. 

 

 فاعل + would rather+ مصدر برهنه 

 

 . به صورتهاي زير بيان مي كنيمwould rather و Preferح دهد با اگر فاعل كاري را به كار ديگري ترجي)2

I prefer to go rather than to stay. 

 فاعل + to+  Preferمصدر با  + to + rather thanمصدر با 

 

 

I would rather go than stay. 

 فاعل + would rather+ مصدر برهنه  + than+ مصدر برهنه 

 

ممكـن نيسـت بلكـه بـا      would rather اسمي به اسم ديگري ترجيح داده شود طبيعتـاً بـا   اگر) 2(در اين حالت 

preferممكن است . 

I prefer walking to staying. 

I prefer apple to banana. 
 

 فاعل + prefer+ اسم / اسم مصدر + to+ اسم / اسم مصدر
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 به صـورت هـاي زيـر بيـان مـي      would ratherو  Preferاگر فاعلي ترجيح كاري را در گذشته نشان دهد با )3

 .شود

I Prefered to go. 

 فاعل + to + Preferمصدر با 

 

I would rather have gone. 

have P.P+  would rather  +فاعل 

 

 . به صورتهاي زير بيان مي كندwould rather و Preferاگر فاعلي كاري را براي كس ديگري ترجيح دهد با )4

 

I prefer him to go. 

 فاعل + prefer+ مفعول  + toمصدر با 

 

I would rather him went. 

 فاعل   +      would rather +فاعل +     گذشتة ساده
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as if – as though 

وقتي بكار مي رود كه فاعلي مطمئن نباشد كـه كـاري واقعيـت    » مثل اينكه ـ گويي «اين دو اصطلاح هر دو به معني 

 :د بلكه گمان كند يا بپندارد كه كاري حقيقت دارد مثلاًدار

 .او طوري رفتار مي كند كه گوئي همسرش را دوست ندارد

He behaves as if he didn’t like his wife. 

 غيرواقعي هستند قانون آنها بدين صورت است  as thought و as ifچون جملات بعد از 

 . زمان گذشته ساده بكار رودas thought و as ifمي شود بعد از كه اگر كاري براي زمان حال پنداشته 

She speaks as if she knew the problem. 

 .طوري حرف مي زند كه انگار مسئله را مي داند

 .  گذشتة كامل بكار مي رودas thought  وas ifاگر كاري براي زمان گذشته پنداشته شود بعد از 

He walked as if he had had a broken leg. 

 .او طوري راه مي رفت كه انگار پايش شكسته است
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  »in  Case«  )مبادا نكنه(

 :مثلاً. از ترس اينكه كار ناگوار ديگري صورت گيرد. اين اصطلاح وقتي بكار مي رود كه فاعلي كاري را انجام دهد

 .مبادا باران ببارد. من يك چتر با خودم برمي دارم

I take an umbrella with me in case it rains. 

 

In case :بكار مي روديدر جملات انگليسي مختلف . 

}  + حال ساده }incase  +امر/حال كامل آينده/حال استمراري/حال ساده 

 

Helen has left the door open, in case Her mother comes earlier. 

 

 

}  +گذشته ساده }incase  + گذشته كامل/گذشته استمراري/گذشته ساده 

She was running fast in case she missed the class. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icivil.ir


 158

Both 

 .اين كلمه به معني هر دو ميتواند در جمله هاي انگليسي هم قبل از اسم بكار برود و هم بعد از اسم

 .ر خواهد بوداگر قبل از اسم بكار رود به يكي از صورتهاي زي)1

+ اسم + فعل 








both
theboth
theofboth

 

 

 both of+ ضمير + فعل 

 

Both students study hard. 

Both of us study hard. 

 .اگر بعد از اسم بكار رود در يكي از حالتهاي زير خواهد بود)2

 .The students both study hard اسم + both+ فعل 

 .The students can both study hard اسم+ فعل كمكي  + bothفعل 

both + to be + اسم The students are both studying hard. 

 

- bothآيد  بعد از فعل كمكي و قبل از فعل اصلي مي. 
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 active  & passive voice:   حالت معلوم و مجهول

 

 يعني فعال  activeمعلوم و مجهول به معني حالت است  را تا حالا به معني صدا شناخته ايم اما در  Voice كلمه 

 . يعني گذرا  passiveو 

  ناميده  مي شوند كه از سر فاعل مي گذريم و در واقع مفعول را مطرح  passiveجمله هاي مجهول به اين علت  

 .مي كنيم 

  . است مي گويند كه فاعل در آنها مطرح و فعال activeجمله هاي معلوم را به اين علت  

 .  چه انواعي دارد  ( Subject )حال ببينيم فاعل  

 

 . گويند  doerفاعل مي تواند كننده كار باشد كه به آن   -1

 : مثال  

   . Hellen studies the book . هلن كتاب را مي خواند 

 Subjectي فاعل مي تواند كسي يا چيزي باشد كه كار براو واقع شده باشد كه چنين فاعلي در انگليس -2

Sufferer ًنام دارد مثلا   : 

Hellen is seen by them.                                    

فاعل مي تواند هيچ يك از انواع بالا نباشد يعني نه كاري را انجام داده باشد و نه كاري براو واقع شده باشد كـه                          -3

 : مثال .   گويند  neither doer not suffererچنين فاعلي را  

Hellen is a student.                                                                                          

 

 از دو نـوع ديگـر    Subject است و در جملـه هـاي معلـوم     sufferer از نوع  Subjectدر جمله هاي مجهول  

 . است 
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حـال بايـد دانسـت كـه صـفت فعـل نيـز وجـود دارد  كـه بـه آن           . م است  قبلاً ياد گرفتيم كه صفت مخصوص اس      

participle  صفت فاعل و يا صفت فاعلي و يا صفت مفعولي گويند . 

    present participle 

Participle  

    Past participle                            

 

 : مثل .   به آخر فعل حاصل مي شود  ing با اضافه كردن  :صفت فاعلي

 زندگي كردن living  = alive  live زنده

 دويدن  running   run دوان

 

 .همه افعال صفت فاعلي دارند زيرا هر فعلي ناگزير سوژه يا فاعلي دارد 

 

.   حاصل مي شود و در فعلهاي بي قاعده شكل خاص دارد  ed در فعلهاي با قاعده با اضافه كردن  :صفت مفعولي

 : مثال 

 

 شستن    washed  wash   شدهتهشس

                        fallen افتاده

     

  fall       افتادن 

  

همه فعلها صفت مفعولي ندارند بلكه فقط فعلهاي متعدي صفت مفعولي دارند زيرا فعلهـاي لازم كـه مفعـول نمـي                      

 .پذيرند نمي توانند صفت فاعلي داشته باشند 

 : مثلاً .  جمله بعد از يك فعل لازم ممكن است به يك مفعول برخورد كنيم البته گاهي اوقات در

I  go  with  him . 
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 نيست بلكه بخاطر  go مفعول   him   فعل لازم است و مفعول نمي پذيرد و  go در چنين حالتي بايد دانست كه 

 . شكل مفعولي گرفته  withحرف اضافه  

 

 

 مصدر مجهول

 كامل  نوع ديگري از مصـدر وجـود دارد           – استمراري   –لفي را ياد گرفتيم مثل مصدر ساده        تا كنون مصدرهاي مخت   

 : كه مصدر مجهول است و ساختمان آن بدين شكل است 

To  be  +   p p 

  

 .  فعل حضور دارند  p.pو      to beدر جمله هاي مجهول فعل  

 

 طريقه تبديل يك جمله معلوم به مجهول

براي مجهول كردن يك جمله مثل .  مي شود و خواسته مي شود تا آنرا به مجهول تبديل كنيم گاهي جمله اي مطرح

 : 

He tells her. 

 : بايد مراحل زيررا طي كرد 

زيرا اگر فعل لازم باشد قابل تبديل به مجهول لازم ابتدا بايد ديد كه آيا فعل جمله معلوم، متعدي است يا ) الف 

 .نيست  

  در مي آوريم  Subject  suffererلوم را به ابتداي جمله مجهول منتقل كرده به صورت مفعول جمله مع) ب 

He tells her. 

She ----------. 
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 بكار مي بريم در صورتيكه ضمير باشد   by فاعل جمله معلوم را به انتهاي جمله مجهول منتقل كرده بعد از ) ج 

 .به شكل مفعولي خواهد بود 

He tells her. 

She ----------- by him. 

   در جمله مجهول بكار مي بريم  به صورت  p . pفعل اصلي جمله معلوم را به صورت  ) د 

He tells her.  

She -----------told  by  him. 

 .  در جمله مجهول بكار مي بريم  p . p  را متناسب با زمان جمله معلوم قبل از  to  be فعل ) هـ 

He tells her. 

She is told by him. 

 

 

 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 

 .  روي قفسه چيده شود 5اين ظرفها بايد تا ساعت   -1

 .شود او مي تواند فوراً در اين اداره استخدام  -2

 .بايد به مدير قبلاً اطلاع داده مي شد  -3

 . آن ماشين بايد تا حالا فروخته شده باشد  -4

 . فكر مي كنم كه آن خانه بوسيله بمب ويران شده باشد  -5

 .آقاي براون پارسال از آن اداره اخراج شد  -6

 . دستگيره اين در بوسيله آن بچه شكسته شده است  -7
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 .اين كفشها پارسال دوخته شده اند  -8

 .اين اتاق هم بايد امروز رنگ شود  -9

 .بچه ها هر روز توسط آن زن به مدرسه برده مي شوند -10

 

 

 

 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 

 .راديو پخش شد آن خبر ديشب از  -1

 . آيا آن بيمار توسط آن پزشك جراحي شده است  -2

 . كشف شد 1694آمريكا در سال  -3

 .فكر مي كنم اين ساختمان دو سال پيش ساخته شده است  -4

 .به من گفته شد كه تو نخواهي آمد  -5

 .بچه ها از ميان آتش به بيرون از ساختمان برده شده بودند  -6

 . از ظهر پست شد آن نامه بوسيله مستخدم ديروز بعد -7

 .  ميليون تومان فروخته شده است 80آن خانه به قيمت  -8

 . كارتها بوسيله آقاي براون منقش خواهد شد  -9
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 زمان هايي كه قابل تبديل به مجهول هستند

       :                    زمان حال ساده-1

Helen  tells Bob  Bob is told by Helen.    

  :  زمان گذشته ساده-2

Helene told Bob   Bob was told by Helen. 

 : زمان آينده ساده-3

Helen will tell Bob  Bob will be told by Helen. 

 :  زمان حال استمراري-4

Helen is telling Bob  Bob is being told by Helen. 

 : زمان گذشته استمراري-5

Helen was telling Bob  Bob was being told by Helen. 

 :زمان حال كامل-6

Helen has told Bob  Bob has been told by Helen.  

 :زمان آينده كامل-7

Helen will have told Bob  Bob will have been told by Helen. 

 :  زمان گذشته كامل-8

Helen had told Bob  Bob had been told by Helen. 

 

گذشـته  كامـل      و ده كامـل اسـتمراري     آين ـ ، حال كامل اسـتمراري    ،آينده استمراري  زمان   4 زمان انگليسي    16از بين   

 .قابل استفاده در حالت مجهول نيستند  استمراري
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 ه سئوالي معلوم به سئوالي مجهول تبديل يك جمل

                                 ? Did Hellen study the bookبراي تبديل به جمله سئوالي معلوم مثل   

 ابتدا جمله را به مجهول خبري تبديل مي كنيم كه مي شود : به صورت مجهول 

The book was studied by Hellen . 

 .سپس جمله حاصل را به صورت سئوالي تبديل مي كنيم 

Was the book studied by Hellen?  
 
 

 تبديل يك جمله سئوالي معلوم كه با كلمه پرسشي شروع شده باشد به مجهول 

بـه صـورت              ? Where did Hellen take the book:    راي تبديل به جملـه سـئوالي معلـوم مثـل      ب

 .مجهول ابتدا جمله را صرف نظر از كلمه پرسشي تبديل به سؤالي مجهول مي كنيم

Was the book taken by Helen.                                                                         

 .  به ابتداي جمله مجهول منتقل مي كنيم( whom,who )سپس كلمه پرسشي را هر چه باشد البته به غير از 

Where was the book taken by Helen?                                                             

 

 :دين صورت  در جملات مجهول شكل مخصوصي پيدا مي كنند بwhom و whoالبته 

 سؤالي شده باشـد و بخـواهيم آن را مجهـول            whomاگر جمله معلومي داشته باشيم كه با كلمه پرسشي           -1

 در جملـه معلـوم      whomكنيم طبق مراحل ابجد آن را مجهول مي كنيم با توجه به اين نكتـه كـه چـون                    

 . پيدا مي كندwhoمفعول را پرسيده در جمله مجهول شكل فاعل يعني 

      :  مثل 

Whom did Helen invite?  

Who was invited by Helen?                                                                         

 

 :  شروع شده باشد مثلwhoو اگر جمله اي داشته باشيم كه با كلمه پرسشي 

Who  saw Helen?                                                                                         
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در   by whomو بخواهيم آن را مجهول كنيم باز هم برابر مراحل ابجد عمل مي كنيم با اين توجه كـه چـون   

 : بريم بدين صورت   مي آخر جمله معني ندارد آنرا در ابتداي جمله مجهول به كار

By whom was bob seen?                                              

 

                                                                       

 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 .پول در بانك پس انداز شد آيا تمام -1

 . آن پيغام بايد ديروز فرستاده مي شد-2

 . ويزاي پدرم ديروز توسط سفارتخانه تجديد شد-3

 . اين كت و شلوار به وسيله كدام خياط دوخته شده است-4

 . اين اطاق بايد به وسيله مادرم تميز شده باشد-5

 . آن كلمه هميشه به عنوان صفت استفاده مي شود-6

 .آيا از اين باغ به عنوان خانه استفاده مي شود -7

 . آن فرشها كجا شسته شده بودند-8

 . غذا به وسيله خانم براون پخته شده است-9

 . چشمهايش چه ساعتي معاينه شدند-10
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  :  جاي قيدها در جملات مجهول

 : تكرار در جمله هاي معلوم قبل از فعل اصلي جمله به كار مي رود  مثلاً از قبل مي دانيم كه قيد: قيد تكرار -1

Helen often visits john. 

 . است به كار مي رودp.pدر جمله هاي مجهول نيز قيد تكرار قبل از فعل اصلي كه به صورت 

           John is often visited by Helen.                                                

 

 :مثلاً . از قبل مي دانيم كه قيد حالت در جمله معلوم بعد از مفعول به كار مي رود : قيد حالت -2

Helen writes letters carefully. 
 : رود بدين صورت   است به كار ميp.pدر جمله هاي مجهول قيد حالت قبل از فعل اصلي كه به صورت 

The letters are carefully written by Helen. 
 
 

2- just:       از قبل مي دانيم كهjust       در كامل ها بعد از have   يا had   و قبل از  p.p         فعل اصـلي بـه كـار مـي  

 .رود

 : مثلاً 

Helen has just written the letter.                                                                     

 . به كار مي رودp.p و در واقع قبل از اولين beل  فع p.p قبل از justدر جمله مجهول 

 :مثلاً 

The letter has just been written by Helen.                                                     
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 : جملات فارسين يتمر

 .جملات زير را ابتدا ترجمه كنيد و سپس آن جمله را مجهول كنيد

 . فكر مي كنم كه آن بچه اين در را شكسته است-1

 . آن ليوان شير را همين الان برادر بزرگترم نوشيد-2

  آيا پليسها بالاخره آن جيب بر را دستگير كردند؟-3

 .ت كنند آنها ممكن است خانواده ما را هم دعو-4

 . دكتر داشت چشمهاي آن مريض را به دقت معاينه مي كرد-5

 . اين پنجره را همين الان پدرم رنگ زده-6

 . آن دو منشي نامه ها را آسانتر از اين يكي تايپ مي كنند-7

 . آقاي براون كارش را به طور كامل انجام نمي دهد-8

 . آقاي براون بچه هايش را خوب تربيت مي كند-9

 .ستانم به فروشنده قبلاً گفته بودنددو-10

 

 

 .   مجهول كردن جملاتي كه داراي دو مفعول هستند

 

 گيرد و ديگري مفعول      در بعضي از جملات فعل مي تواند داراي دو مفعول باشد كه يكي مستقيماً كار را تحويل مي                 

 .م جنبه مفعول پيدا مي كندغير مستقيم كه مستقيماً كار را تحويل نمي گيرد بلكه به واسطه مفعول مستقي

I write the letter to him.                                                                                

قابل ذكر است كه در چنين جملات معمولاً مفعول مشخص، غير مستقيم است و مفعول غير مشخص مستقيم است                   

 .ي مي توان دو نوع مجهول داشت زيرا دو مفعول وجود داردبراي مجهول كردن چنين جمله هاي. 
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The letter is written to him by me.                                                              

He is written the letter by me.                                                                      

  

 .هول كردن جمله هايي كه فعل حسي و حركتي دارند مج

 

 . به ياد داريم كه بعد از فعل هاي حسي و حركتي ابتدا يك مفعول و بعد مصدر برهنه به كار مي رفت 

     I saw Helen play. 

 to شود بـين دو فعـل اصـلي     subject sufferدر جمله هاي مجهول چون مفعول از بين دو فعل بر مي خيزد تا 

 .مصدري لازم است

Helen was seen to play.                                                                               

 . رود  به كار  ميtoهمانطور كه مي بينيم فقط در جملات مجهول فعل حسي و حركتي مصدر با 

 
 

  :مجهول كردن فعل امر
 : زير استفاده مي شودبراي مجهول كردن فعل امر از تركيب

p.p            +be  +  مفعول +let 

 

Open the door  let the door be opened.                                                   
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  :جملات سببي يا وجه سببي

كاري را انجام دهد مـثلاً  جملات سببي به جمله هايي گفته مي شود كه در آنها فاعل سبب مي شود تا فاعل ديگري          

 .من وادار مي كنم و يا اميدوارم برادرم كفشها يم را واكس بزند

 

 .ساختمان جمله هاي سببي در انگليسي بدين صورت است

 فاعل مسبب + have+ فاعل اصلي ) + برهنه(فعل اصلي + مفعول اصلي 

 

I have my brother polish my shoes.                                                           

 

 : خواهد بود مثلاً to استفاده شود فعل جمله سببي مصدر با getو اگر فعل 

                                                    

 فاعل مسبب + get+ فاعل اصلي  + toفعل اصلي + مفعول اصلي 

 

I get my brother to polish my shoes. 

 

 

 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 . بده يك پنجره آهني براي اين اتاق درست شود-1

 . قصد دارم بدهم كارگرها اين اتاق را دوباره بسازند-2

 .ود اتاقش را رنگ آبي بزنند او داده ب-3
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 . بايد بدهم كفاش تخت كفشم را تعمير كند-4

 .او داده است يك در چوبي براي مغازه اش درست شود -5

 .من مي خواهم بدهم خانه ام تزئين شود -6

 . من به اندازه كافي پول دارم كه بدهم باغچه ام درست شود-7

 . هلن مي خواست بدهد يك در چوبي درست شود-8

 . من قرار است آن مرد را وادار كنم كه برفهاي آن پشت بام را پارو كند-9

 .ها را تعمير كند  تو بايد بدهي مأمور فني همه اين چراغ-10

 

 

 

 مجهول جملات سببي 

 .براي مجهول كردن جملات سببي از تركيب زير استفاده مي شود

p.p مفعول اصلي +  فعل اصلي +get/have + فاعل سبب 

                                                                  

I have my shoes polished.                                                                            
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 reported speachنقل قول 

ن سخن كس ديگر براي بيـان كـردن سـخن يـا             نقل يعني بيان كردن و قول يعني سخن پس نقل قول يعني بيان كرد             

                                       .گفته يك گوينده دو طريق وجود دارد يك طريقه مستقيم و يك طريقه غير مستقيم

                                              

  ( direct speech ) نقل قول مستقيم.  1

ون دخل و تصرف براي كس ديگري مستقيماً نقل كنـيم آن را بـه روش مسـتقيم نقـل               اگر حرفهاي گوينده اي را بد     

 .كنيم در اين حالت جمله گوينده مي تواند يكي از چهار نوع جمله زير باشد مي

                                     .”Helen says, “I live in Tehran:             مثل خبري جمله -1

                                            ”?Helen says, “where do you live: ل  مثسؤالي جمله -2

                            .”Helen says, “open the window     :               است امري جمله -3

      ”Helen says, “what a nice car it is                          :           است تعجبي جمله -4

 

 :مي توان فعل گزارش گر و فاعل آنرا در انتهاي نقل قول مستقيم به كار برد به اين صورت 

“I live in Tehran,” Helen says.                                                                           

“Where do you live?” Helen says.                                                                      

“Open the window,” Helen says.                                                                   

“What a nice car it is!” Helen says.  

 : ضمير باشد نه اسم مثلاً حتي ميتوان در اين حالت فعل را بر فاعل مقدم كرد البته به شرط اينكه فاعل

“I live in Tehran,” Says she. 
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 Indirect speech  نقل قول غير مستقيم

معمولاً يك جملـه  . غير مستقيم انجام شده  اگر در سخن يا گفتة گوينده اي دخل و تصرف شود نقل قول به طريقه

 :ن بدين شرح استقوانين آ مستقيم كه نقل قول مستقيم مي شود و مي خواهند ان را تبديل به نقل قول غير

 .تبديل يك نقل قول مستقيم خبري به غير مستقيم 

 :اگر لازم شود يك جملة مستقيم خبري مثل جملة زير را به نقل قول غير مستقيم تبديل كنيم 

Helen said, “I live in Tehran.”  
 .بايد قواعد و مراحل زير را طي كرد

بـدين  )  خواهـد بـود    thatكه در نقـل خبـري   ( مارك و انتخاب رابط صحيح  و كوتيشن  commaحذف ) الف

 :صورت 

Helen said that …                                                                                                  

 :تغيير ضماير و صفات ملكي به تناسب ) ب

Helen said that she ...                                                                                            

 :اجراي تطابق زمان به شرطي كه فعل گزارش گر گذشته باشد بدين صورت ) ج

Helen said that she lived in Tehran.                                                                    

 تغيير بعضي از اصطلاحات زمان و مكان و صفات اشاره و بعضي از فعلها به شرطي كه فعـل گزارشـگر گذشـته                        )د

 .باشد

 : زمان انگليسي به صورتهاي زير به كار مي روند12در مورد اجراي تطابق زمان در نقل قول غير مستقيم : توضيح 

 :مثلاً. زمان حال ساده تبديل به گذشته ساده مي شود)1

Helen said to bob, “I know your father”.                                                       

Helen told Bob that she knew his father.                                                      

 

 :مثلاً. زمان حال استمراري تبديل به گذشتة استمراري مي شود) 2

My father said to me, “I am listening to you.” 

My father told me that he was listening to me. 
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 :مثلاً. زمان حال كامل تبديل به گذشته كامل مي شود) 3

The boy said to the girl, “I haven’t seen your book.” 

The boy told the girl that he hadn’t seen her book. 

 

 :مثلاً .  كامل استمراري تبديل به گذشته كامل استمراريزمان حال) 4

My friend said, “I have been living here for ten years.” 

My friend said that he had been living here for ten years. 

 

 :مثلاً . زمان آيندة ساده تبديل به آينده در گذشته ساده مي شود) 5

The man said to the woman, “I will see you.” 

The man told the woman that he would see her. 

 

 : مثلاً . زمان آيندة استمراري تبديل به آينده در گذشته استمراري مي شود) 6

Ahmad said, “I will be working on Friday.” 

Ahmad said that he would be working on Friday morning. 

 

 : مثلاً . كامل تبديل به آينده در گذشته كامل مي شودزمان آيندة ) 7

Bob said, “I will have finished the book on April.” 
Bob said that he would have finished the book on April. 

 

 :مثلا. زمان آيندة كامل استمراري تبديل به آينده در گذشته كامل استمراري مي شود) 8

Bob said, “I will have been studying for two years by April.”  

Bob said that he would have been studying for two years by April. 

 

 :مثلاً . زمان گذشتة ساده تبديل به زمان گذشته كامل مي شود) 9

My father said to me, “I saw your umberella.” 

My father told me that he had seen my umberella. 
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مي توان در نقل قول غير مستقيم زمان گذشته ساده را به همان صورت گذشته نگـه داشـت و تبـديل بـه            : ياد آوري 

 : مثلاً . گذشته كامل نكرد

My father told me that he saw my umberella. 

 

 : مثلاً . زمان گذشته استمراري تبديل به گذشته كامل استمراري مي شود ) 10

Bob said, “I was listening to the music.” 

Bob said that he had been listening to music. 

 

دو زمان گذشته كامل و گذشته كامل استمراري در نقل قول غير مستقيم تغيير نمي كنـد و بـه همـان صـورت                        : نكته

 : مثلاً . باقي مي ماند

The woman said, “I had left home.”  

The woman said that she had left home. 

 

Bob said, “I had been playing for two hours.” 

Bob said that he had been playing for two hours. 

 

 فعل گزارشگر در نقل قول خبـري

 مفعول وجود داشته باشد ، در نقل قول مستقيم مي  ( reporting  tag )در صورتي كه در قسمت فعل گزارشگر  

 : مثلا.  استفاده كرد  tell  يا   say  toبه دلخواه از توان 

Helen said to/told Bob, “I know your father.” 

 

          :مثلا.  استفاده مي شودtell بکار نمي رود بلکه از  say to  امّا در نقل قول غير مستقيم خبري

Helen told Bob that she knew his father  
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 » قول مستقيم سئوالي به غير مستقيم تبديل يك نقل« 

 : براي تبديل يك نقل قول مستقيم سئوالي مانند جمله زير به غير مستقيم

Helen said to me, “where do you live?” 

 هسـتند   whرا طي مي كنيم با اين تفاوت كه كلمة ربط در چنين جملاتي خود كلمـات  ) ابجد ( مراحل ذكر شده 

 : بدين صورت 

Helen asked me where I lived. 

 

 : جملات فارسين يتمر

 .جملات زير را ابتدا ترجمه كنيد بعد آنها را به نقل قول مستقيم تبديل كنيد 

 .ي خواهد  فروشنده به مشتري گفت كه چند كيلو چاي م-1

 .  مرد ازهمسرش پرسيد كه كلاهش را كجا ديده است-2

 . را از آنها خواهد پرسيد2ها گفت كه پنج شنبه درس   معلم به محصل-3

 . آقاي براون به من گفت كه ممكن است در آن جلسه شركت كند-4

 . سوزان به دوستانش گفت كه آن فيلم را دوست ندارد-5

 .ر كدام خانه زندگي مي كنيم  آنها از ما پرسيدند كه د-6

 .  شاگرد از معلمش پرسيد كه چه ساعتي بايد در كلاس باشد -7

 .  به او تلفن بزند  5 مدير به منشي گفت كه نمي تواند ساعت -8

 .ما از همسايه مان پرسيديم كه در را چطور باز كرده است -9

 .بچه ها به من گفتند كه آن شيشه را نشكسته اند -10
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 :ة تبديل نقل قول مستقيم سئوالي كه با كلمه پرسشي شروع نشده به غير مستقيمطريق

 .طريقه تبديل يك قول مستقيم سئوالي مثل جمله زير به صورت غير مستقيم

Helen said to Bob, “do you live in Tehran?”                                                   

 هـر دو بـه    whetherو if مي كنيم با اين تفاوت كه كلمه ربط در چنين جمله هايي مراحل ذكر شده ابجد را طي

 :است مثلاً  ) كه آيا( معني 

Helen asked Bob if he lived in Tehran.                                                         

     مي شود همچنين بايد دانست كه ask جمله فعل ناقل يا گزارشگر نيز در چنين جمله هايي به علت سؤالي بودن

 . جمله به صورت سؤالي به كار نمي رود بلكه خبري استwhether و ifبعد از 

 

 :تبديل نقل قول مستقيم امري به غير مستقيم 

 :براي تبديل يك نقل قول مستقيم امري مانند جمله زير به شكل غير مستقيم 

Helen said to Bob, “open the door.”                                                                

 و در صورتي كه فعل (to)مراحل ذكر شده قبل را طي مي كنيم با اين تفاوت كه در چنين نقل قولهايي كلمه رابط 

 : خواهد بود مثلاً  ( not to )امر منفي باشد 

Helen told Bob to open the door.                                                                 

Helen said to Bob, “don’t open the door.”                                                       

Helen told Bob not to open the door.                                                          

 

 نقل قول مستقيم علاوه بر فعل امر يك جمله يا دو جمله يا چند جمله ديگر نيز پيروي كرده باشند در صورتيكه در

 :مثلاً

Helen said to Bob, “open the door before you come in.”      

ي  ربط پيدا مي كند و جمله هاي پيرو مشمول تطابق زمان مtoدر اين حالت در جمله غير مستقيم فقط فعل امر با 

 :شود بدين صورت 

Helen told Bob to open the door before he comes in.                                 
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 : جملات فارسين يتمر

 .ديسی ترجمه کنير را به انگليجملات ز

 

 .من قصد داشتم بدهم موتور ماشينم بازديد شود اما وقت كافي پيدا نكردم -1

 .او گفت كه مي خواهد بدهد خانه اش تزئين شود -2

 . بده كفشهايت برق انداخته شود و موهايت كوتاه شود -3

 . او بايد قبل از عروسي بدهد كت و شلوارش اطو شود -4

 .بزنند ما مجبور خواهيم بود كه بدهيم ماشينهايمان را رنگ  -5

 .جملات زير را ابتدا ترجمه كنيد و بعد به نقل قول مستقيم تبديل كنيد

 .قاضي از مرد پرسيد كه آن تصادف را در چه ساعتي ديده است -1

 .پليس به دزد گفت كه دستهايش را بالا ببرد و رو به ديوار بايستد -2

 .رها را برپا كنندفرمانده به سربازها دستور داد كه بعد از اينكه به رودخانه رسيدند چاد -3

 .ما به دوستانمان گفتيم كه در خيابان شلوغ فوتبال بازي نكنند -4

 معلم از شاگردها پرسيد كه آيا همه تكاليف را انجام داده اند؟ -5

 

  :تغيير اصطلاحات زمان و مكان در نقل قول غير مستقيم

يم تغيير كرده باشد بعضي از  شرط اينكه زمان و مكان گزارش دهنده با زمان و مكان گوينده قول مستق به

 .كند اصطلاحات زمان و مكان و صفات اشاره به صورت زير تغيير مي 
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 The following+ قيد زمان 

 next+ قيد زمان         →       The next+          قيد زمان 

     after  + قيد زمان +The 

 

  

    before +  قيد زمان +The 

 last+ قيد زمان   →                     

 previous + The+ قيد زمان 

 

 

 

today → that day 
tonight → that night 
now → then 
here → there 
come → go 
this → that 

 

 

Helen said to Bob, “I will meet you next week.”                                          
Helen told Bob that she would meet him the next week.                                
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 :طريقه تبديل نقل قول مستقيم تعجبي به غير مستقيم 

قبل از اينكه در مورد نقل قول چنين جملاتي بحث شود لازم است ابتدا ياد بگيريم كه جملات تعجبي چگونه بيان 

 :رود كه الگوي آن بدين صورت استجمله تعجبي يا براي تعجب از اسم به كار مي . مي شوند

What a nice car it is!                                                                                        

 an/a + what +صفت + اسم + اسم / ضمير +  فعل !  

 : است ويا براي تعجب از فعل و انجام كاري بيان مي شود كه الگوي آن بدين شكل  

 how+ قيد + اسم / ضمير + فعل    !

How slowly she drives! 

 

 براي تبديل يك نقل قول مستقيم تعجبي مثل اين جمله 

Helen said, “how slowly the man works!”                                                       

  خواهد بود how و يا whatكلمه ربط در چنين جملاتي با مراحل ذكر شده ابجد را طي مي كنيم با اين تفاوت كه 

Helen exclaimed how slowly the man worked.                                            
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 ( gerund ) اسم مصدر

 كه به آخـر هـر       اسم مصدر در انگليسي اسمي است كه از فعل مشتق شده است و ساختمان آن بدين صورت است                 

 . اضافه شود به اسم مصدر تبديل مي شودingفعل 

 

 زندگي كردن living    live زنده

 بودن being   be بود، هستي، وجود

 

 

  : كاربردهاي اسم مصدر در انگليسي عبارتند از

ليـل آن نيـز     د . toهر گاه لازم شود بعد از حرف اضافه فعل به كار رود بايد اسم مصدر باشد نه مصدر با                     -1

 :اين است كه حرف اضافه هميشه قبل از اسم است مثلاً 

After locking the door, I left home.                                                        

She is afraid of telling lies.                                                                      

 را به عنوان فاعل جمله به  toگاه لازم شود جمله اي با مصدر شروع شود چون نمي توان مصدر با هر  -2

 :كار برد آنرا تبديل به اسم مصدر مي كنيم

To swim here is enjoyable.                                                                       

Swimming here is enjoyable.                                                                   
 
 

 :بعد از افعال مشخص در انگليسي اگر فعل به كار رود بايد تبديل به اسم مصدر شود -3

 

avoid              اجتناب كردن  defer           لغو كردن –به تعويق انداختن 

appreciate       تحسين كردن  delay                  انداختنبه تأخير

admit                پذيرفتن  advise          نصحيت كردن 

discuss            بحث كردن  detest           تنفر داشتن 

consider          بررسي كردن  enjoy           لذت بردن 

can’t help          چاره نداشتن  finish           تمام كردن 
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deny       انكار كردن  forgive        عفو كردن 

forbid    قدغن كردن  include         شامل شدن

imagine           تصور كردن  keep            ادامه دادن 

mention                                يادآوري كردن  oppose        مخالفت كردن 

mind      دن اهميت دا quit    ترك كردن 

postpone         لغو كردن  risk               به خطر انداختن 

practice           تمرين كردن  remember                به خاطر سپردن 

resume            از سر گرفتن  stop    دست كشيدن 

suggest            پيشنهاد كردن  tolerate        كردن تحمل 

understand                        فهميدن  

 

I enjoy reading the newspaper.                                                                      
 

 : د مثلاً  به كار رو(s′)چون اسم مصدر جنبه اسم دارد پس مي تواند بعد از صفت ملكي يا حتي  : نكته مهم

.                                                                             speaking herI appreciate  

                                                                .         speaking s’I appreciate Helen 
 

 

 

 : جملات فارسين يتمر

 :جملات زير را ترجمه نموده و بعد آنها را به مجهول تبديل كنيد 

 .فكر مي كنم آن بچه آن در را شكسته است -1

 .مدير ديروز آقاي براون را از اين اداره منتقل كرد -2

 .وداو كيفش را پشت در گذاشته ب -3

 .دكتر دارد چشم بچه را معالجه مي كند -4

 .قصد دارم بدهم يك در چوبي نجار براي اين اطاق درست كند -5

http://www.icivil.ir


 183

 

 

 : جملات فارسين يتمر

 . مستقيم تبديل كنيدجملات زير را ترجمه كنيد و آنها را به نقل قول

 .فروشنده از مشتري پرسيد كه كدام پيراهن را دوست دارد انتخاب كند -1

 .معلم از شاگردان پرسيد كه چرا آن ديالوگ را حفظ نكرده اند -2

 .مرد از آن بچه پرسيد كه آيا آن آدرس را مي داند -3

 .او به دوستش گفت ممكن است روز جمعه به باشگاه برود -4

 . گفت كه براي نهار تاس كباب درست كندآقاي براون به همسرش -5

 

چون بعد از اين فعلها اسم مصدر به كار مي رود گاهي لازم مي شود قبل از آن اسـم يـك صـفت                        : بايد دانست كه    

 . به كار مي رود(s′)ملكي و يا يك اسم ديگر با 

I appreciate her working.                                                                          
I appreciate Helen’s working.                                                                    
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 :toفعلهايي كه مي توان بعد از آنها اسم مصدر به كار برد و هم مصدر با 

 to هم با اسم مصدر به كار روند هم با مصدر با              مي توانند  plan و   start و   preferتعدادي از افعال انگليسي مثل      

 :مثال. كه در معني اشان تغييري پيدا نمي شود

Helen prefers to go. 

Helen prefers going. 

 نسبت به شكل فعلي كه بعدشان به كار ميرود معانيشـان فـرق مـي كنـد بـه ايـن        remember , stopاما دو فعل 

 :صورت

 دست كشيده يا مي stopم مصدر به كار رود معني جمله اينست كه فاعل از كار بعد از  اس stopاگر بعد از )  الف

 : مثلاً . كشد يا خواهد كشيد

 . من از صحبت كردن با مرد دست مي كشم

I stop speaking to the man.                                                                        

دست برداشته يا بر مي دارد،  به كار رود معني جمله اين است كه فاعل از كار قبلto  مصدر با  stopاما اگر بعد از 

 . را  شروع كندstopيا خواهد برداشت تا كار بعد از 

 . من ايستادم تا با مرد صحبت كنم 

I stopped to speak to the man.                                                                  

 را به  remember اسم مصدر به كار رود معني جمله اين است كه فاعل كار بعد از  rememberاگر بعد از ) ب

 .صورت تصويري از گذشته در وجود به ظاهر مي آورد

 .هلن بستن در را به ياد مي آورد

Helen remembers locking the door.                                                            

 به كار رود معني جمله اين است كه فاعل يادش مي ماند كه كـار بعـد از    to مصدر با  rememberاما اگر بعد از 

rememberدر واقع اين .  را انجام دهد و آن را فراموش نمي كندremember  مترادف با ( not forget ) است  

 :مثلاً 

 . قفل كند هلن يادش مي ماند كه در را

Helen remembers to lock the door.                                                          
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 :بحث ديگر 

اگر در اين حالت در دو جمله متوالي فاعل واحدي دو فعل را همزمان انجام نداده باشند بلكه بين فعل جمله اول و                       

       .she parked the car. She went shopping :باشد مثلاًفعل جمله دوم يك فاصله زماني وجود داشته 

                                   

 Present).  مـي كنـيم    تبديل بـه صـفت فـاعلي كامـل     در اين حالت براي پيوند دو جمله فعل جمله اول را

prefect) است كه ساختمان آن بدين شكل: 

 

    p     .  p+ing + Have  

 

  :مثال

( after ) having parked the car, she went shopping.                               

 

 پايان
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